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متن جلسه مديريت دانش و نظريه عمومي فرهنگ


اعوذبالله‌من‌شيطان‌الرجيم،  بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، يس. و‌القران الحكيم. سوگند به قرآن حكيم. انك لمن المرسلين، كه تو از فرستادگاني. علي صراط مستقيم، بر راه راستي. تنزيل العزيز الرحيم، قرآن فرستاده از جانب خداوند عزيز و رحيم. لتنذر قوماً، براي اين‌كه آگاه‌ كني و بترساني قومي رو كه، ما اُنذر اباؤهم، كه پدرانشون ترسانده نشدند و دين داده نشدند، فهم غافلون، پس غافلند. لقد حق القول علي اكثرِهم، قول و گفتار خداوند برنامه‌ريزي اكثر آنها محقق شد قطعاً، فهم لايؤمنون، پس ايشان ايمان نمي‌آوردند. انا جعلنا في اعناقهم اغلا لاً، ما بر گردن‌هاي ايشان غل‌هايي رو قرار داديم، فهي الي اذقانِ فهم مقمحون، پس دست‌هاشون بسته به اون غل‌هاست، غل‌هايي كه برنامه‌ريزي گردن‌هاست و ناتوانند از حركت. و جَعلنا من بين ايديهم سداً، و بين جلوي روي اون‌ها پرده‌اي رو قرار داديم، و مِن خلفهم سداً، و پشت سرشون هم پرده‌اي رو قرار داديم، فاغشيناهُم، و اون‌ها رو پوشانديم از اين‌كه بتونن حقيقت رو درك بكنن، فهم لايبصرون، پس ايشان توانايي ديدن رو ندارن. و سواءٌ عليهم ءَانذرتهم، و يكسان است براي اون‌ها چه اون‌ها رو بترسانيم، آموزش ‌و ‌پرورش لم تنذِرهم، چه اون‌ها رو نترسانيم، لا يؤمنون، ايمان نمي‌آورند. چه كسي پس ايمان مي‌آورد؟ چه كسي در اين دنيا دستش به گردنش بسته نيست و عقلش كار نمي‌كنه و چشم‌هاش حقيقت رو نمي‌تونه ببينه؟. اِنما تندِر مَن اتبع الذِكر، فقط كساني رو مي‌تواني بترساني  و اين قرآن براي اون‌ها مفيد است و رسالت تو براي اون‌ها مفيد است كه از ذكر و ياد خداوند و تجلي آنچه كه خداوند رو در اعمال و رفتارش تبعيت مي‌كنه، وخشيَ الرحمنَ بالغيب، بدون اين‌كه خداوند رو بتونه ببينه از خداوند متعال رحمان ترس داشته باشه، فَبَشرهُ، پس به چنين كسي بشارت بده، بمغفرهٍ، به گذشت خداوند از گناهان او، و اجرٍ كريم، و پاداش بسيار نيكو كه عالي‌ترين اين پاداش تجلي اسماء حسني و صفات الهي است در وجود تو. صدق الله العلي العظيم.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، خب دوستان ما با اكثر دوستان در جلسه قبل يا دو جلسه قبل بوديم البته شايد دوستان  عزيزي هم براي اولين بار هست كه خدمتشون هستيم من  يك توضيح يك دقيقه‌اي بدم براي اون دوستاني كه تا الان خدمتشون نرسيده بوديم يك بحثي رو ما داريم  دنبال مي‌كنيم براي تحقق نظام ‌آموزشي در جامعه‌ي  ‌اطلاعاتي، يك معماري داره طراحي مي‌شه كه بتونه ترسيم بكنه اون‌چه رو كه در  جامعه‌ي  ‌اطلاعاتي و در جامعه‌اي كه در حال تحقق و شكل‌گيري است، نظام ‌آموزشي كه متناسب با  نيازهاي جامعه هست ما داريم ترسيم مي‌كنيم اين نظام ‌آموزشي رو در اين معماري و يكي از وجوه كاري كه داره طراحي نظام ‌آموزشي داره درش اتفاق مي‌افته و بايد انجام بشه، ايجاد يك مدرسه يا يك مجموعه آموزشي است به راهنماي پايلوت كه توي شهرستان بابلسر تلاش  اين هست كه اين مجموعه راه‌اندازي بشه، پيگيري‌هاش در اداره آموزش ‌و ‌پرورش در حال انجام هست، ما براي اين‌كه بتونيم پست گروه متخصصين دانشگاهي، مربيان و اولياء، بتونيم يك تعامل نزديكي رو داشته باشيم در اجراي اين كار يك جلساتي  پيش‌بيني شده كه ما سومين جلسه‌اش رو در خدمت دوستان هستيم، بحث مفاهيم و ديدگاه و اون پارادايمي رو كه ما داريم ازش صحبت مي‌كنيم در اين جلسه به بحث در مورد اون پرداخته مي‌شه براي اون‌كه ما بتونيم طي يك جلساتي يك كارگروهي رو تشكيل بديم و يك فعاليت عملياتي رو به كمك دوستان دنبال بكنيم. يك صفحه‌اي هم در اينترنت هست كه دوستان احتمالاً آدرسش رو دارن و اگر آدرسش رو ندارن همكاران ما زحمت مي‌كشن و آدرس رو بهشون مي‌دن و فكر مي‌كنم در اون برگه‌هاي اطلاعيه آدرسش باشه، آدرس سايت ما  اولاً همه اطلاعات‌مون در سايت www.irit.ir هست يك /gorup  هم كه شما بعدش بزنيد صفحه كارگروها ست. يك صفحه كارگروهاي داره كه شش، هفت تا كارگروه هست كه يكي از اون‌ها اين كارگروهي است كه ما الان در خدمت شما هستيم  كارگروه آموزش براي جامعه‌ي  ‌اطلاعاتي كه متن جلساتي كه در اين‌جا برگزار مي‌شه در اين صفحه كارگروه هست، مستنداتش، اطلاعاتش در اون صفحه كارگروه هست، مستندات مرتبط رو هم مي‌تونيد از اون صفحه كارگروه استفاده بكنيد. از اين جلسه به بعد بناي ما بر آن است كه ما بتونيم يك بحث رو به جاي سخنراني و مباحثه‌اي كه معمولاً آخر سخنراني اتفاق مي‌افته به شكل جلسه بحث و گفتگو از اول شروع كنيم. يعني عملاً شكل كارگروهي رو بهش بديم، هر چي عملاً جلسات ما پيش مي‌ره چون دوستان بيشتر در جريان و فضاي كار قرار مي‌گيرن احتمالاً اون شرايطي كه اون كارگروه به شكل جدي‌تري بتونه درگير بحث بشه ان‌شاء‌الله بهتر فراهم مي‌شه و مي‌تونه مثل بقيه كارگروهايي كه ما داريم در حوزه‌هاي ديگر اين كارگروه هم بتونه كارگروه فعالي باشه، اگر اين جلسه باز  تعداد نفرات كم شد شايد يكي از ديلايلش تابستان و تعطيل شدن مدارس و تعطيل شدن دانشگاه‌ها ست منتهي ما حتي اگر سه، چهار نفر هم باشيم اون كارگروه رو با همون سه، چهار نفر در هر چهارشنبه هر ماه جلسه رو ان‌شاء‌الله ادامه خواهيم داد. ضمن اين‌كه سعي مي‌كنيم كارهاي جاري رو كه مربوط به اين بحث مي‌شه رو جلسات ديگري رو هم داشته باشيم و دوستان اگر تمايل داشته باشند تو اون بحث‌ها هم خارج از اين جلسات آخر هر ماه هم مي‌تونن شركت بكنن. خب براي اين‌كه ورود به بحث پيدا بكنيم من يك مقدمه‌اي رو در حد سه، چهار تا اسلايد عرض مي‌كنم خدمتتون بعد يك مسئله‌اي رو طرح مي‌كنيم، دوستان ديگه اين مسئله ابتداي كار و بحثي است كه ان‌شاء‌الله ما درگيرش خواهيم شد و ما هم اين مسئله رو مي‌شكافيم و راه‌حل‌هاي مختلفي رو  اگر  هر كدوم از دوستان ممكنه به فكرشون برسه مطرح مي‌كنن، شيوه بحث ما در كارگروها ديگه از اين به بعد به اين شكله. من مسئله رو مطرح مي‌كنم بعد از يك مقدمه اوليه بعد دوستان ديدگاه‌هاي خودشون رو مطرح مي‌كنن سعي مي‌كنيم به يك جمع‌بندي مشخصي برسيم بعد ما هم ديدگاهي رو كه فكر مي‌كرديم درسته مطرح مي‌كنيم اين ديدگاه ما لزوماً به اين معنا نيست كه اين ديدگاه ما درسته، يعني شما هرچي مي‌خواين بگين ما بالاخره يك اسلايدهايي رو آماده كرديم اون‌ها رو حتماً ارائه بديم ممكنه كه اون ديدگاهي رو كه دوستان مطرح مي‌كنن اون ديدگاه ما رو هم تغيير بده و ما ديدگاهمون رو تغيير بديم و به در واقع كار پخته‌تر برسيم ان‌شاء‌الله.خب ما از اين صحبت كرديم كه نظام ‌آموزشي موجود يك مشكلاتي داره جلسه اول، فروردين ماه اگر خاطرتون باشه مطرح كرديم كه نظام ‌آموزشي موجود مشكلاتي رو داره و حالا من خيلي اين‌جا واردش نمي‌خوام بشم ولي اين‌ رو مي‌گم كه مشكلاتي مثل اين‌كه نظام ‌آموزشي كليشه‌اي شده و همه دانش‌آموزان رو به يك چشم نگاه مي‌كنه و به همه دانش‌آموز مي‌خوايد يك چيز رو تزريق بكنه و يكي شدن مفاد آموزشي بدون اين‌كه ويژگي‌هاي دانش‌آموزان رو بهش توجه بكنه و دانش‌آموزان رو يك موجود منفعل در مقابل برنامه‌هاي طراحي شده وزارت در نظر مي‌گيره و دانش‌آموز فقط كارش اينه كه اين برنامه درسي رو جذب بكنه و بهش عمل بكنه، و هويت‌زدايي مي‌كنه و محصول درخور آموزشي و ساير مشكلات ديگه‌اي كه ازش صحبت شد، در مقابل هم ما يك از اين صحبت كرديم كه يك نظام ‌آموزشي مطلوب براي ما پيش رو هست كه ويژگي‌هايش طراحي شده براي هر دانش‌آموز متناسب با اون ويژگي‌هاي دانش‌آموز، شرايط رشد و آموزشي‌اش رو فراهم بكنه، محيط رشد اسماء حسني الهي رو در وجود فراگير امكان‌پذير بكنه و مهارت رو در كنار علم  تعليم بده و نظاير اون‌ها كه اين بود كه ما ترسيم كرديم كه در كتاب‌هاي آموزش براي رشته‌هاي مديريت و روان‌شناسي و نظاير اون‌ها رو ما مفصلاً اين خصوصيات رو مي‌بينيم ولي چگونه اين خصوصيات  اتفاق مي‌افته،  چگونه مي‌شود اين معماري و اين خصوصيات مطلوب در يك نظام تجلي پيدا بكنه معماري نظام ‌آموزشي اصلاً كارش همينه، يعني ما معماري نظام ‌آموزشي رو مي‌خوايم ارائه بكنيم براي‌ اين‌كه بتوانيم بگيم كه اين چيزهاي خوبي كه از صد سال قبل حداقل توي كتاب‌هاي ما وجود داره ولي اجراش نمي‌كنيم توي نظام ‌آموزشي‌مون به دليل اين‌كه مي‌گيم نمي‌شه، اين  همه دانش‌آموز رو تو هر ده‌كوره و تو هر شهرستاني ما بخوايم آموزش بديم امكان‌پذير نيست و اين منابع و امكانات محدودي كه ما براي آموزش داريم جواب‌گوي اين نيست ما مي‌خوايم يك معماري رو طراحي بكنيم كه جواب‌گوي اين‌ها باشه يعني تو اين شرايط هم بتونه اين خصوصيات رو متجلي بكنه، خب يك آسيب‌هايي رو ما مي‌شناسيم و مواجه هستيم باهاش در اين نظام ‌آموزشي موجود، مي‌گيم اين نظام ‌آموزشي موجود آسيب‌هايي رو درش وجود داره بعد ريشه‌يابي مي‌كنيم مي‌بينيم كه چي بوده كه اين آسيب‌ها درش به وجود آمده، علت شكل‌گيري اين آسيب، مبادي اين آسيب‌ها چيست و چگونگي شكل‌گيري اين آسيب و ابعادش چيست و آسيب‌شناسي رو  ما انجام مي‌ديم و از طرف ديگه  نظام ‌آموزشي مطلوب رو نياز‌شناسي مي‌كنيم مي‌گيم كه نيازهايش چيست، مبادي اين نيازها چيست و چگونگي و ابعاد اين نيازها چيست و كدام است و البته اين رو در جلسه قبل گفتيم كه اين آسيب‌شناسي و اين نياز‌شناسي در ارتباط با هم‌ديگر هستند يعني تا ما يك نيازي براي نظام مطلوب نباشه نمي‌تونيم بگيم كه آسيبي داره تو نظام ‌آموزشي موجود، آسيب در تعامل با نياز مشخص مي‌شه، خب بعد از اين آمديم گفتيم كه يك نظام ‌آموزشي ابعاد متعددي داره از فراگير و مربي و كتاب‌هاي درسي و نظاير اون‌ها و بعد اومديم گفتيم نياز‌شناسي و آسيب‌شناسي از ابعاد مختلف مي‌تونه از فرهنگ كه چه آسيب‌هاي فرهنگي وجود داره و چه نيازهاي فرهنگي وجود داره تطابق اين نيازها رو با آسيب‌هاي محيط، منظر رفتار نظام به عنوان يك نهاد اجتماعي از منظر تحول پذيري از منظر  ابعاد و كاربرد فراگيران، از منظر ابعاد پرورش فراگير، از منظر  مشي‌ اجتماعي در درون نظام، از منظر قوانين  و تعامل با ساير نظام‌ها، از منظر برنامه‌درسي از هر كدوم از اين منظرها ما مي‌تونيم آسيب‌شناسي و نياز‌شناسي رو داشته باشيم، از نظر سازمان و از نظر يك‌پارچگي اون‌ها و از نظر تربيت معلم، نقش خانواده و در نهايت مشي ما كه اصلاً چطوري نگاه بكنيم به اين آسيب‌ها و نيازها، آسيب‌ها و نيازها رو مي‌شناسيم آيا ولش بكنيم رهاش بكنيم بره سر كارش. بگيم آقا اين آسيب‌ها هست ما كه نمي‌تونيم برطرفش بكنيم بگيم كه همين كاري رو كه بلديم انجام بديم و اين مشي ما خودش يك آسيبه، يعني همين نوع برخورد كردن ما با اين آسيب‌ها و نيازها از اين ابعاد كه به عنوان مثال ما همين بعد آخر رو يعني مشي ما در منظر برخورد با آسيب‌ها رو در جلسه گذشته راجع‌بهش بحث كرديم و اين نكته رو گفتيم كه درست كار كردن با كار درست كردن فرق مي‌كنه، گاهي اوقات ما ماشين معيوبي رو در جاده خرابي بهحركت مي‌اندازيم  و پنچر مي‌شه  و به جاي اين‌كه پنچري بگيريم يا جاده‌مون رو تغيير بديم با تمام توان ماشين رو هل مي‌ديم. درسته كه داريم با تمام توان كار رو  انجام مي‌ديم و درست كار مي‌كنيم ولي آيا كار درست داريم انجام مي‌ديم؟ يا اين‌كه نه بايد جاده رو عوض كنيم، چرخش رو پنچري بگيريم و كار ديگه‌اي  بايد انجام بديم، خيلي اوقات تلاش‌هاي ما توي آموزش ‌و ‌پرورش براي بهبود بر سر افزايش كارايي است، يعني مي‌گيم يك كاري بكنيم كه  كارايي بالا بره خب آيا افزايش كارايي اصل قضيه است، كارايي براي چي؟ كارايي چه كاري  رو افزايش بديم براي رسيدن به چه نقطه‌اي؟ آيا تغييراتي مثل چيزهايي كه مي‌بينيد توي آموزش ‌و ‌پرورش بحث‌هايي كه مي‌شه يا توي مجلس بحث‌هايي كه مي‌شه تغييرات سطحي در شيوه تدريس، تغيير مجراي براي ورود به دانشگاه، مثل كنكور يا معدل يا نظاير اون، زمان و تعداد و نحوه برگزاري آزمون‌ها از اين مثال‌ها زياد شما باهاش برخورد مي‌كنيد. اين‌ها اثر بخشي لازم رو ايجاد مي‌كنن يا اين‌كه از اون تلاش مورد بحث در اين جاده هستند؟ ما داريم مي‌گيم كه ترم‌ها رو عوض كنيم آيا مشكلي رو  حل مي‌كنه آيا مسئله اصلي اينه؟ اون آسيب اصلي كه وجود داره از اين جنسه؟ اين‌ها تغيير هست اما اون تغييري هست كه ما دنبالش مي‌گرديم؟ تغيير در چه سطحي بايد انجام بشه؟ در روش‌ها و اقدانات موضعي و مقطعي يا اين‌كه در نگرش ما به آموزش و نظام ‌آموزشي كه مبتني بر اين آموزش بنا شده. ما به نظر مي‌رسه زاويه نگرشمون رو بايد عوض بكنيم، اصلاً اون چيزي رو كه ما تصور مي‌كنيم مي‌گيم كه آموزش اين‌گونه بايد باشه مي‌گن كه آقا چطوري شما مي‌خوايد يك كتابي رو بنويسيد، اين سؤال مي‌شه، يعني ما جلساتي كه در جاهاي مختلف داريم در آموزش ‌و ‌پرورش يا جاهاي ديگه از ما سؤال مي‌كنن كه چه‌جوري مي‌خواين يك كتاب  بنويسيد،  بعد تو همه مدارس بگيرن اين كتاب رو تدريس بكنن و اين حرف‌ها رو هم تو اين كتابه بگنجانيم. من مي‌گم كه اصلاً قرار نيست ما يك كتاب بنويسيم يعني قرار نيست كه يك كتاب نوشته بشه، همه مدارس اون يك دونه كتاب رو اجرا بكنن مشكل از اين‌جاست يعني مشكل از اين‌جاست كه ما مي‌خوايم يك پيش‌فرض‌هايي رو در ذهن‌هامون قرار داديم يعني مي‌گيم مدرسه اين است، نظام ‌آموزشي يعني اين‌كه يكسري مدرسه رو ايجاد بكنيم يك‌سري كتاب بنويسيم بديم دست معلم‌ها  بعد بگيم آقا برو سر كلاس اين رو تدريس بكن، اين‌ها پيش‌فرض‌هاي ماست بعد با همين پيش‌فرض‌ها هم هر كاري كه مي‌خوايم بكنيم روي اين  پيش‌فرض‌ها است يعني مي‌گيم محتواي اين رو چه جوري تغيير بديم يا اين‌كه كتابي با محتواي بهتري داشته باشيم و شكل و شمايلش رو تغيير بديم، اصلاً مسئله اين نيست، شايد توي كلاس شما مجبور باشيد به يك دانش‌آموز يك كتاب بديد و به يك دانش‌آموز ديگه يك كتاب ديگه بدين. شايد شرايط متفاوتي اصلاً اين دو تا دانش‌آموز داشته باشن كه توي يك كلاس‌ هستند و دارن تحصيل مي‌كنن. نيازهاشون با هم متفاوته، استعدادهاشون با هم متفاوته، شما نمي‌تونيد يك كتاب رو براي تمام ايرانيان در كل كشور، در همه نقاط تصور بكنيد و بهش بپردازيد. خب حالا اين يك نگاه اجمالي بود به بحث از آنچه كه در جلسات گذشته ما مطرح كرديم، حالا مي‌خوايم يك مسئله رو مطرح بكنيم و راجع‌به اين مسئله بحث بكنيم. اصلاً كي مي‌گه نظام ‌آموزشي ما مشكل داره، ممكنه  همين الان يكي بياد اين‌جا، يكي از دوستاني كه در اين جلسه هستن، ما البته اون ابعاد آسيب‌شناسي رو مطرح كرديم ولي بگيم اين آسيب‌هايي كه شما گفتيد براي خودتون گفتيد من اصلاً به اين آسيب‌ها كاري ندارم كه فرهنگ آموزشي ما مشكل داره، از منظر سازمان مشكل داريم و راجع‌به برنامه درسي مشكل داريم و الي آخر من اصلاً به اين‌ها كاري ندارم، من مي‌گم اين نظام ‌آموزشي يك ماشين است و خروجي اين ماشين فارغ‌التحصيلي است كه داره از اين ماشين مي‌ياد بيرون بعد مبتني بر اين من مي‌يام مي‌سنجم مي‌گيم اين نظام‌آموزشي خوبه يا نه، بعد مي‌يام شاهد هم مي‌يارم مي‌گم نه خيلي هم نظام ‌آموزشي خوبي داريم، شاهدش هم اينه ما كلي دانش‌آموز المپيادي از اين نظام ‌آموزشي مي‌فرستيم بيرون كه مي‌رن در المپيادهاي جهاني و رتبه‌هاي اول تا پنج، ششم رو كسب مي‌كنن، كشور ما در اين حوزه‌ها بسيار پيشرفته است. آيا همين دانش‌آموزان و دانشجويان المپيادي كه ما هر سال شاهد درخشش اون‌ها هستيم اصلاً يكي از تمركزهاي آموزش ‌و ‌پرورش روي اين افراد صورت گرفته آموزش ‌و ‌پرورش چه تلاش جديدي رو صورت داده روي اين، آيا اين نشانه عملكر بسيار خوب آموزش ‌و ‌پرورش ما نيست؟ سؤال ديگه ممكنه هر كدوم از شما اين سؤال رو مطرح بكنيد، ما هم داريم همين سوال رو خودمون مطرح مي‌كنيم، بعد اين‌كه مي‌گيم يك مدرسه خوب راه بيندازيم يك مدرسه خوب، منظورمون از همين مدارسي نيست كه با برگزاري كلاس‌ها فشرده، تمرين زياد، امتحانات مكرر به قبولي‌هاي فراوان در رده‌ها بالاترش، حالا اگه دبيرستانه به قبولي در دانشگاه، اگر به  دبستانه به قبولي در  مدارس تيزهوشان و كنكور ونظاير اون تحقق پيدا مي‌كنه، مگه نمي‌زنيم بالا سر مدرسه و پلاكارد نصب نمي‌كنيم كه اين مدرسه فلان سال قبل  فلان تعداد قبولي داشته در كنكور توي مدرسه تيزهوشان، تبريك مي‌گيم به افرادي كه اين چيزها رو كسب كردن و نظاير اون‌ها. خب آيا اين همون مدرسه مطلوب ما نيست؟ راجع‌به اين اول بحث بكنيم يعني ببينيم كه نظر دوستان چيه؟ اگه نيست يعني اگر كه شما مي‌گيد نه بايد دليل بياريد، ما دونه به دونه دوستان نظر مي‌دن راجع‌به اين مسئله و نظر خودشون رو اعلام مي‌كنن،  مي‌گن بلندگوي سيار رو هم دوستان بدن، و اين مسئله رو تكيلفش رو روشن بكنيد كه بالاخره آسا اين اشكال وارد هست يا نيست، اگر وارد هست دليلش چيست و اگر وارد نيست دليلش چيست؟ خب من فكر مي‌كنم كه از همين طرف دوستان شروع بكنن و نظرشون رو بگن، منتها چون ما ضبط هم داريم مي‌كنيم اين جلسه رو اگر بلندگو رو بدنم خيلي بهتر. اين جلسه قرار بود در فضايي كه به شكل سخنراني نباشه.… (صداي بلندگو)
به‌نام‌خدا، عباسي هستم، من با اين نظر كه نظام ‌آموزشي ما موفق است مخالفم و دليلش هم اينه كه اين خروجي‌هايي كه نظام ‌آموزشي ما داره حالا اگه از دانشگاه حساب بكنيم يا از ديپلم استفاده بكنيم به نظر من خروجي‌هاش فاقد اون حيطه‌هاي يادگيري هستن كه حالا طرح سير شناختي حيطه‌هاي عاطفي رو بررسي كنيم هيچ‌ كدوم از اين حيطه‌ها  اون مهارت كافي رو به دست نمي‌يارن، مثلاً ديپلمه‌هاي تجربي ما يا ديپلمه‌هاي علوم انساني ما يا ديپلمه‌هاي فني ــ حرفه‌اي ما عملاً هيچ بازده‌اي ندارن تازه ديپلم مي‌گيرن فقط خواندن و نوشتن رو ياد مي‌گيرن، به قول يكي از دوستان آموزش ‌و ‌پرورش ما ياري مي‌كنه تا ديپلم بعد بچه‌داري مي‌كنه و هيچ چيز خاصي رو نمي‌تونه به اين‌ها آموزش بده بعد از طرفي هم اگر يك نگاه ديگه‌اي داشته باشيم، مشكلاتي كه مبتلاي اين  قشر جوانان ما مي‌شه مثلاً بي‌كاري، مشكلات بحران هويت ما كه اسمش شبيخون فرهنگي است، اگر نظام ‌آموزشي خوب كار بكنه چنين مشكلاتي در جامعه نبايد باشه، يه موضوع ديگه رو اگر بخوايم بررسي كنيم اون المپيادهايي رو شما مثال زديد برعكسش رو بهش توجه بكنيد اون آماري كه شما گفتيد مردودي‌هاش رو در نظر بگيريم كه يك ميليون كه رقم بسيار زيادي بود كه در مجلس هم سروصدا راه انداخت اگر اون آمار مردودي رو حساب كنيم اين مردودي‌ها رو كي باعث و باني‌اش هست، اين ده يا بيست نفر المپيادي كه آموزش ‌و ‌پرورش مدالش رو به سينه مي‌زنه اون مردودي‌ها رو هم  بايد يك نفر مدعي پيدا بشه براش كه مسئولش كي هست. بعد اون مدارس نمونه و تيزهوش و امتحانات مكرر و اين‌ها  همين‌طور كه عرض كردم بايد ببنيد كه واقعاً در حيطه شناختي، عاطفي،‌ حركتي آيا به سطوح بالاي يادگيري مي‌رسن يا اين‌كه نه فقط از هر چيز يك نوك مي‌زنن و انبوهي از حافظه‌شون  پر بشه بدون اين‌كه معرفت و شناخت واقعي رو پيدا بكنن. من ديگه عرضي ندارم. 

به‌نام‌خدا، نوروزي هستم، در مورد المپيادها بازدهي كار و اين‌كه به كجا رسيدن همين‌طور كه شايع بود و ديده شد كه افراد موفق  المپياد فقط تدبير بود براي جذب نيروهاي زبده جهان سوم از طرف كشورهاي پيشرفته، ثانياً ما مي‌دونيم افراد كشور ما در كشورهاي پيشرفته از موفق‌ترين رده‌هاي علمي هستن حتي اگر المپيادي‌هاي  كشور بگذريم و موفق‌ترين افراد رو از كشور خودمون ما وارد كشور بكنيم ديديم حتي كه  نتونستن كاري بكنن در فضاي موجود نه امكاناتش بود و نه برخورد درستي باهاشون و نه توقع مي‌ره كاري از اين‌ها پيش بره، در اون زمينه كه اون‌ها مي‌خوان. در مورد دومي هم نظري ندارم.
به‌نام‌خدا، علي‌رضايي هستم، من اولين بار توي اين همايش شركت مي‌كنم ولي خوب براي خودم كه جالبه، نظام ‌آموزشي ما كه صد در صد مشكل داره ولي ما در همايش‌هاي مختلف كه شركت مي‌كنيم مي‌بينيم كه همه مي‌گن مشكل داره ولي آيا كسي هستش كه يك راه‌كار بده والا گفتن اين‌كه صرفاً مشكل داره فكر نمي‌كنم مشكلي رو برطرف بكنه از مشكلات ما، نظام ‌آموزشي ما صد در صد مشكل داره، صرفاً  هم كار كردن روي چند تا دانش‌آموز كه برن در المپياد  و بيان حتي نفر اول هم بشن فكر نمي‌كنم كار خيلي خارق‌العاده صورت گرفته باشه، مي‌شه روي تعدا بيشتري دانش‌آموز كار كرد كه اين كارها رو هم انجام مي‌دن روشون كار مي‌كني، مطمئني كه سرمايه‌ گذاري كه براي اين اشخاص مي‌كني اگر بخواي براي افراد ديگه‌اي بكني شايد بازده خيلي بهتري بدي ولي خوب اون‌ همه امكانات رو براي 10، 15 نفر صرف مي‌كني آخر سر هم مي‌بيني كه يكي، دو تا مدال مي‌گيري و اون مدال رو هم كه مي‌گيري همون شخص جذب جاي ديگه‌اي مي‌شه يعني ما خودمون استفاده از اون شخص اصلاً نمي‌كنيم يكي هم اينه كه ما مي‌گيم نظام ‌آموزشي ما مشكل داره اصلاً مشكل اصلي رو ما بگيم آموزش ‌و ‌پرورش، آموزش ‌و ‌پرورش اول معلم‌ آيا ما راهكاري گذاشتيم كه معلم‌ها رو آموزش بديم يا فقط داريم بحث مي‌كنيم مي‌گيم مشكل داره؟ خب مشكل داره آيا كسي هست كه روي كار معلم‌ها نظارت بكنه؟ يعني خوب مشكل خيلي زياد هست ولي راهكاري بايد باشه، مثلاً به فرض بگيم مدارس تيزهوشان ما خيلي داريم شايد يك‌دونه‌، دو تا مدرسه رو آموزش ‌و ‌پرورش مي‌گه من روي‌ اين‌ها كار كردم يا فكر كنم اول صحبت خودتون شما عنوان كرديد كه ما مي‌خوايم روي يك مدرسه كار بكنيم، روي يك مدرسه كار كردن خوب هستش ولي فكر كنم همون يك‌دونه بمونه، يعني آيا ما مي‌تونيم پراكنده كنيم در كل ايران، اگه اين‌جوري باشه خوب خيلي خوبه، نظام ما نظام ‌آموزشي مشكل دار هست مخصوصاً توي آموزش ما خيلي مشكل داريم يعني هم از لحاظ اطلاعاتي كه معلم مي‌خواد ارائه بده شايد ضعف داشته باشه، شايد به فرض الان شما عنوان كرديد گفتيد روش تدريس و اين‌ها ولي فكر كنم روش تدريس معلم يكي از مهمترين مشكلات معلم‌ها باشه يا اصلاً ما  چيزي به عنوان بازرس داريم يا ناظر داريم كه اصلاً بياد در كار معلم‌ها نظارت بكنه يا اصلاً اسمي است و فقط ناظرهاي ما كساني هستند كه اگر من معلم باشم بايد وحشت بكنم و بترسم كه به فرض الان بازرس مي‌خواد بياد، حالا شايد قبلاً هم همين‌طور بود فكر نكنم الان نظام ‌آموزشي ما اصلاً بازرسي داشته باشه كه معلم ازش حساب ببره پس مشكل خيلي كلي‌تر از اين حرف‌هاست.
به‌نام‌خدا، مصطفي‌لو هستم، به نظر من هم اين‌همه المپياد داشتيم، بچه‌هايي كه موفق بودن دليل بر اين نيست كه  مثلاً نظام ‌آموزشي ما مشكل نداره اكثر اساتيد ما يا حتي از ابتدايي كه شروع شده تا راهنمايي و دبيرستان اساتيد باسوادي نيستند يعني روش تدريس خوبي ندارن، تو دانشگاه هم همين‌طور يا اين‌كه دكترا دارن از كشورهاي خيلي باسوادن ولي نمي‌تونن خوب تدريس كنن بعد مثلاً يك دانشجو با كسي كه در تهران درس مي‌خونه خيلي متفاوته با كسي كه در بابلسر داره درس مي‌خونه، اگه نظام ‌آموزشي ما يكسانه چرا اين‌جوريه؟ مشكل داره، اگه اين همه امكانات رو براي يك دانش‌آموز عادي هم بخوايم بذاريم، ممكنه اون هم در المپياد رتبه اول رو بياره حتي در كشورهاي خارجي.
به‌نام‌خدا، يغموري هستم، عرض كنم كه من منكر اين نيستم كه نظام ‌آموزشي ما مشكل داره ولي چندتا نكته رو مي‌خوام عرض كنم كه نگاه‌ها منصفانه بشه، اول اين‌كه ما به نظام ‌آموزشي‌مون چي مي‌ديم كه انتظارهايي در سطح بالا هم داريم مگر معلم ما چقدر حقوق مي‌گيره، چه دانش‌آموزاني داره، چه امكاناتي رو داره؟ چه مقرراتي ازش حمايت مي‌كنن كلاً اين چيزهايي كه ما به نظام ‌آموزشي مي‌ديم كافي هست كه ما بخوايم جامعه رو تحقق بده و جامعه رو يك جامعه خوب بكنه؟ بحث دوم اينه كه خب نظام ‌آموزشي كه به تنهايي نمي‌تونه كلي كار رو انجام بده بايد حمايت بشه و همكاري داشته باشه با ساير بخش‌ها، آموزش عالي ما الان داره فارغ‌ التحصيلان زيادي رو در تخصص‌هاي مختلف ارائه مي‌ده ولي هيچ‌وقت نظام اقتصادي نمي‌ياد بگه كه آقا شما كه داري اين‌ همه حساب‌دار توليد مي‌كني نياز من نيست، شما بيا مثلاً مهندس پتروشيمي توليد بكن كه من نياز دارم صنعتم رو پيش ببرم به خاطر همين نظام ‌آموزشي ما و نظام آموزش عالي ما مخصوصاً يكه تازي مي‌كنن و هر طور كه صلاح مي‌بينن كار مي‌كنن چون همكاري نيست هر كسي سرش رو انداخته پايين كار خودش رو انجام مي‌ده و طبيعتاً يك تناقضي پيش خواهد اومد. نكته سومي هم كه مي‌خوام عرض كنم اينه كه تا قبل از جنگ جهاني و يك مدت بعد از اون عمدتاً نگاه‌ها به نظام ‌آموزشي خيلي خوش‌بينانه بود مي‌گفتن هر كس كه بتون آموزش ‌و ‌پرورش و آموزش عالي رو بتونه در كشورش گسترش بده اين برابر هست با رشد اقتصادي، توسعه اقتصادي، رشد اجتماعي، از بين بردن نابرابري‌ها و يك همچين مسائلي، متها از دهه شصت به بعد كه اين بحث نظريه‌ي سرمايه ‌ انساني كه مورد  انتقاد قرار گرفت يك‌سري فيلسوف‌ها و متفكرين و جامعه‌شناسان آمدند كه به انتقاد از كه نظام ‌آموزشي پرداختند و يك نظريه همون نظريه بازتوليد قدرت كه مطرح شد اين رو مطرح كردن كه نظام ‌آموزشي به‌جاي اين‌كه بياد نابرابري‌ها رو  از بين ببره در واقع داره دامن مي‌زنه. يعني فرزند خانواده سطح پايين وارد  نظام ‌آموزشي مي‌شه و به شغل‌هايي دست پيدا مي‌كنه كه در سطح پايين هست و ثروت‌مند به شغل‌هايي دست پيدا مي‌كنه كه در سطح بالاست پس اصلاً نظام ‌آموزشي نه نتها كمكي به جامعه نمي‌كنه بلكه نابرابري‌ها رو داره دامن مي‌زنه و اين بهتره كه ما اين نظام ‌آموزشي رو تعطيل كنيم به كل، حالا در كشور ما هم يك چنين مشكلي رو داريم يعني مي‌تونيم بگيم كه مي‌تونيم يك نگاه بدبينانه‌اي داشته باشيم چرا كه نظام ‌آموزشي فني و حرفه‌اي رو اگر توجه كنيد عمدتاً نگاهي كه در جامعه و كل دنيا هست اينه كه كساني كه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي رو پيگيري مي‌كنن افرادي هستن كه از افراد پائين جامعه هستن و مي‌بينيم كه در كشور ما چنين مشكلي هست، طبقات پايين جامعه مي‌رن آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي ببينن براي اين‌كه به شغلي دست پيدا كنن، پس بحث سومي كه مي‌خوام مطرح كنم اينه كه نظام ‌آموزشي ما مثل خيلي از نظام ‌آموزشي دنيا گرفتار يك بازتوليدي شده كه هر كس وارد اون نظام ‌ مي‌شه با مختصر تغييراتي با همون خصوصيات منتها در يك حيطه وسيعتر خارج مي‌شه.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، عظيمي هستم، جا داره از آقاي مجيدي تشكر بكنم جهت تشكيل اين نشست آموزشي بسيار جاي تقدير و تشكر داره و متصل از مسئولين آموزشي شهرستان و منطقه‌مان كه از اين نشست استفاده كمتري مي‌كنن، من وقتي وارد شدم بسيار جاي تاسف بود برام كه چرا در چنين نشستي مسئولين متولي اصلي منطقه حضور ندارن در صورتي كه بايد باشن اين مطالب رو بشون و انعكاس بدن در مدراس و پيگير باشن اين چيزي رو كه مي‌گن انجام مي‌دن يا نمي‌دن. البته راس هر كشوري آموزش است، آموزش ‌و ‌پرورش متون اصلي است در كشور به نظر من، اگر آموزش ‌و ‌پرورش درست باشه همه چيز درست مي‌شه، متاسفانه نظام اصلي و مسئولين اصلي كشور ما به آموزش ‌و ‌پرورش اون بهايي كه بايد بدن نمي‌دن و اين يكي از مشكلات ماست كه واقعاً بها نمي‌دن، اگر بها بدن با در اين مرحله نبوديم، نكته ديگه كه فرموديد بايد مسئولين آموزش ‌و ‌پرورش راهكارهايي كه مي‌دن براي مدرسه دنبال روي راهكارشون باشن، اون‌ چيزي كه نظام ‌آموزشي مي‌خواد اون رو دنبال بكنن و قدم بعدي خود انگيزه هست براي  عزيزان، خروجي دانشگاه رو نگاه بكنيد اين دانشگاه آزاد ما، پدر و مادر با مشكلات مالي هزينه تحصيل رو مي‌ده و بعد دختر و پسر فارغ‌ التحصيل مي‌شه تازه اول بدبختي شروع مي‌شه، حاضره اين  آقا با مدرك ليسانس بيست‌ تومن حقوق بگيره بياد يك‌جا مشغول بشه، اون موقع كه دارن آموزش مي‌دن بايد فكر خروجي رو بكنن كه اين تعداد كه دارن خارج مي‌شن آيا ما جايي واقعاً براي اين‌ها داريم يا نه، اين مثال‌هايي است كه واقعاً دست به دست هم مي‌دن كه براي آموزش ما مشكل ايجاد مي‌كنن و در جه اول مسئولين درجه بالامون، مسئولين منطقه بايد پيگير باشن و در چنين نشست‌هاي علمي كه در ارتباط با اين مثال‌ها است اون‌ها پيگير باشن. ما مي‌گيم يك دانشجوي يك رشته همين ديروز فارغ‌ التحصيل شده شما يك سؤال در ارتباط با رشته‌اش ازش بكنيد نمي‌دونه چيه، اون آقايي كه چند واحد درس خونده و همين امروز فارغ‌ التحصيل شده يك سؤال تخصصي ازش بكني نمي‌دانه چون بهش  ندادن و فقط مي‌خوان مدرك بگيرن و برن بالا. ديگه مشكل ما زياده و جا داره از جناب عالي به خاطر چنين نشست علمي تقدير و تشكر بشه و جاي تاسف هست كه مسئولين آموزش ‌و ‌پرورش حضور ندارن، با تشكر 
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بقيه دوستاني كه تشريف دارن، من مؤمني هستم، جلسه‌ اولي هست كه در خدمت شما هستم، دوستان مطالب مهمي رو عنوان فرمودند خيلي به جا بود و مي‌شه راجع‌به فرمايشاتي كه دوستان كردند ساعت‌ها و حتي روزها در رابطه با مسائلي كه مطرح كردن در مقام پاسخ با همديگه صحبت بكنيم اما اين‌كه شما  فرمودين كه نظام ‌آموزشي مشكل داره يا نداره، جاي هيچ شك و شبه‌اي  نيست كه مشكل داره كسي هم منكرش نيست دوست‌مان فرمودند و من هم تاييد مي‌كنم، ولي باز اون دوست بزرگوار فرمودند كه آيا كسي هست كه مشكل رو برطرف بكنه مي‌خوام عرض بكنم كه عوامل موفقيت تحصيلي چي‌ها هستن، به اعتقاد بنده عواملي كه در موفقيت تحصيلي دخالت دارن يكي جامعه هست، معلم، نظام ‌آموزشي و خود دانش‌آموز و يا دانشجو كه اين چهار تا عامل بايد دست به دست هم بدن و باعث موفقيت تحصيلي در هر مقطعي بشن، هر كدوم از اين‌ها كه بلنگه به نظر من مشكل آفرين است، من مي‌گم اگر اين نكته رو باز بكنيم دوستان بايد به پاي پاسخ بيان و به درازا مي‌كشه اين‌جا، به‌هرحال مي‌خوام عرض كنم كه همه اين عوامل بايد دست به دست هم بده كه مشكل آموزشي ما  حل بشه، اما متاسفانه اينجوري نيست، در جامعه اينجوري نيست، اگه جامعه مشكل نداشته باشه معلم داره، اگر معلم مشكل نداشته باشه فاكتورهاي ديگه بايد مشكل داشته باشه، ما بايد برنامه‌ريزي سر اين، ما كه مي‌گيم منظورمان مسئولين هستن، هر چيزي  كه به ذهنمان مي‌ياد دست به دست هم بديم كه اين چهار تا فاكتور بايد درست بشن، هر كدوم از اين‌ها كه بِلنگه مشكل ايجاد مي‌كنه، مطلب ديگه اينه كه آيا اون مطلبي كه ما در المپياد رتبه مي‌ياريم به نظر من در جاي خودش تا همين قدر كه رتبه مي‌ياريم قابل ستايش هست و نبايد زير سؤال برد اما  چرا مي‌گيم خوب نيستن و اين دوستي كه گفتن پروژه‌هاي دانشگاهي  كه مشكل دارن دليل نيست كه اطلاعات بهشون داده نمي‌شه علتش  اينه كه اين اطلاعاتي كه بهشون داده مي‌شه بيشتر جنبه تئوري داره، جنبه عملي و كاربردي چه در مقاطع دبيرستان و چه در دانشگامون بيشتر اين‌ها جنبه تئوري داره، جنبه كاربردي نداره، كه اين بزرگوار كه فرمودند يك سؤال ازشون بپرسيم نمي‌تونن جواب بدن علتش اينه نه اين‌كه خدايي نكرده استادي كه سر كلاس  مي‌ياد سواد نداشته باشه يا اطلاعات نداشته باشه يا كم‌كاري بكنه يا هر چيزي كه به ذهن آدم برسه، به نظر من در همين سطحي كه در مقطع دبيرستان و دانشگاه دوستان دارن تدريس مي‌كنن اهل مطالعه هستن، هر كسي رو دانشگاه قبول نمي‌كنه، از آيتم‌هايي گذر مي‌دن، عرض مي‌كنم كه سيستم ما اشكال داره و همه جنبه‌هاي تئوري داره و اگر اشتباه نكنم از نظر المپيادهاي جهاني فكر مي‌كنم به اعتقاد من 79، 80 بايد باشيم، ممكنه در شيمي پنجم مي‌شيم عرض مي‌كنم توي تئوري اين‌جوري هستيم ولي از نظر عملي كه يكي از دوستان صحبت مي‌كردند يا 79 هستيم يا 80 اين يك مطلب. بعد براي ساختن هر جامعه‌اي ابزار نياز هست براي ساختن هر قسمت از جامعه، هر ارگان از جامعه حالا آموزش هم همين ديگه بايد ابزار داشته باشيم كه متاسفانه ما از كشورهاي ديگه الگوبرداري مي‌كنيم يعني تو اين قسمت كار كردن و ما هم همين كار رو انجام مي‌ديم بدون اين‌كه ابزار و امكاناتش رو فراهم بكنيم كه نمونه‌اي هست در ذهنم كه از گفتن‌ش امتنا مي‌كنم، كشور ژاپن مي‌گه من پيشرفت كلي خودم رو مديون آموزش ‌و ‌پرورش خودم هستم، نمي‌گه مديون سياست خودم هستم، نمي‌گه مديون اقتصاد خودم هستم توي آموزش ‌و ‌پرورش سرمايه‌گذاري كردند از لحاظ حقوق معلم‌ها باشه، از نظر تجهيزات و امكانات باشه و خيلي موارد ديگه كه اگر من بخوام بگم وقت جلسه گرفته مي‌شه، عرضم اينه كه اين كشوري كه غول اقتصادي شد و امريكا رو به زير كشيد از نظر اقتصادي مي‌گه من مديون آموزش ‌و ‌پرورشم هستم، يا كشور سوئيس، وقتي يك مجموعه‌اي پيشرفت مي‌كنه كل جامعه دست به دست هم مي‌‌ده ما در دوره‌ي كارشناسي كشورها رو با هم مقايسه مي‌كرديم كشور سوئيس بهترين و شكيل‌ترين جاهايي كه هست مدرسه‌هاست و براي آموزش بچه‌هاشون ارزش قائل هستن و حالا مقايسه بكنيم با اولياء ما و خانواده‌هاي ما كه چه جوري هستش. و اين جلسه‌ اولي هست كه من در خدمتشون بودم و استفاده مي‌كنم از نظر دوستان و اطلاعاتي كه نداشتم ان‌شاء‌الله در جلسات ديگه شركت بكنم و اطلاعات رو از دوستان بگيرم، با تشكر.
سلام عليكم، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، خليل توان هستم، فرموديد مشكلات نظام ‌آموزشي، خب مشكلات وجود داره و گفتن‌ش هم شايد فايده نداشته باشه و بهتره كه آدم دنبال راهكاري باشه من به نظرم يكي از مشكلات اساسي آموزش ‌و ‌پرورش اينه كه ديد عزيزان و كلاً دانش‌آموزان و دانشجويان و كلاً كساني كه در مدرسه هستند به قبولي‌ها و نمرات عوض كردن و يكي از مشكلات ما همينه و تبليغاتي كه بيشتر براي قبولي مي‌شه خيلي بيشتر از آموزش براي يادگيري و آموزش ‌و ‌پرورش دانشجويان هست، مثلاً تبليغاتي كه در تلويزيون مي‌شه براي  قبولي كلاس‌هاي مختلف يا توي مدارس در اين چند سالي كه خودمون در ارتباط هستيم و كار مي‌كنيم بيشتر گير بچه‌ها اينه كه قبول بشن يا اون درس رو ازش نمره خوبي بگيرن، نه اين‌كه بفهمن و ياد بگيرن و اين مشكلات برمي‌گرده به مسائل آموزشي ما يا مدارس ما  و معلمان ما و يا كتاب‌هايي كه به عنوان يك نماد هست كه بچه‌ها بيان از اون كار بكنن و خود معلمان هم از اون به عنوان گلچين و خلاصه اون كتاب رو باز خيلي خلاصه‌تر چندتا سؤال به بچه‌ها مي‌دن و اين خيلي فكر مي‌كنم كه اگر اين ديدش عوض بشه و اگر بتونيم كار بكنيم كه ديد براي آموزش باشه نه براي قبولي يا داشتن خروجي خوب مثل همين المپياد يا مدارسي كه تيزهوشان هستن اين خيلي راحت‌تر است و خيلي سريعتر مي‌شه خروجي‌هاي خوبي داشت يا بچه‌هاي تيزهوش و كلاس‌هاي خوبي داشت. به نظر من فكر مي‌كنم يكي از مشكلات اساسي همين باشه غير از مشكلات ديگه‌اي كه هست.
كاملاً يك سؤال خاصه، درسته در سؤال اول كه مي‌گه چه كسي مي‌گه نظام ‌آموزشي ما مشكل داره به در واقع همه مشكلات نظام ‌آموزشي ربط پيدا مي‌كنه ولي اختصاصاً اون سؤال اول راهي براي ورود به سؤال دوم و سومه البته دوستان هم در همين حوزه صحبت كردند ولي من فقط خواستم اشاره‌اي بهش بكنم كه ما داريم راجع‌به اين صحبت مي‌كنيم كه اگر در بسته به داخل نظام كار نداشته باشيم و فقط خروجي رو در نظر بگيريم، خروجي رو هم اگر با المپيادي‌ها بخوايم در نظر بگيريم و بگيم ما اين‌قدر المپيادي داريم و اين‌طور كه آقاي مؤمني هم گفتند در حوزه‌هاي نظري اونقدر المپيادهاي ما رشد كردند و به‌هرحال مطرح شدند در جهان آيا اين كافي نيست براي اين‌كه نظام ‌آموزشي ما نظام ‌آموزشي خوبي باشه، اگر يك نظام ‌آموزشي يك چنين خروجي‌هايي رو توليد مي‌كنه مشكلش چي مي‌تونه باشه؟ يعني چه مشكلي داره؟ پس ما يك سؤال كاملاً خاص رو داريم مطرح مي‌كنيم و مي‌پردازيم به اين سؤال و در خدمت دوستان هم هستيم. اگر دوستان كمي بيان جلو كه در خدمت‌شون باشيم و بحث رو دنبال بكنيم فكر مي‌كنم كه بهتر باشه.

افسانه نوري هستم، فوق ليسانس مديريت، در رابطه با مسابقه المپيادي كه فرموديد اتفاقاً من اين مسئله رو خيلي هم خطرناك مي‌دونم چون‌‌كه صرف مسابقه المپياد تشويق مي‌كنه جوان‌هاي ما رو به نمره گرايي، مدرك گرايي و اون‌ها رو به صرف تعليم دادن و رشد استعدادهاشون ضعيف مي‌كنه و در رابطه با نكته ديگه‌اي كه مي‌خواستم عرض كنم خدمتتون يكي از دوستان گفتند كه چرا ما بازرس نداريم يا كم داريم، متاسفانه روح تعليم ‌و ‌تربيت در افراد معلم ما يا مي‌شه گفت مرده در بعضي‌هاشون يا اين‌كه فرسوده شده. من خودم به  عيناً شاهد بودم مربي رو كه متن سؤال امتحاني رو ديكته مي‌كرد شب قبل و به دانش‌آموزان القاء مي‌كرد و مي‌داد و مي‌گفت فردا من همين متن رو از شما امتحان مي‌گيرم به خاطر اين‌كه بگه آمار قبولي‌ها و درصد شاگردان ممتازش بالا هست و وقتي كه ما اعتراض مي‌كرديم مي‌گفت همه‌ جا همين‌طوره و اگر ما اين كار رو نكنيم ديگري مي‌كنه، نكته ديگه توزيع امكانات نظام ‌آموزشي هست كه در كشور ما عادلانه نيست، افراد مستعدي داريم كه حتي فرصت باسواد شدن رو ندارن چه برسه به اين‌كه به رتبه‌هاي بالا دسترسي داشته باشند و بقيه نكات رو هم كه دوستان اشاره كردند.تشكر مي‌كنم.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، باعرض سلام  خدمت شما و حضار محترم و عرض تسليت به مناسبت ايام فاطميه، تشكر مي‌كنم از پيگيري كه در اين جلسه داشتيد و چون جلسه قبل من از اواسط جلسه حضور پيدا كردم اطلاعاتي كه تونستم به دست بيارم از اين جزوه‌هاي شما و اين صحبتي كه اين جلسه اين عزيزان توضيح دادند اي كاش آقايان و خانم‌ها مسئوليت‌‌شون رو هم مي‌فرمودند يعني كاري كه توي اجتماع مشغول هستند ما متوجه مي‌شديم كه از چه قشري هستند و افراد چه تحصيلاتي دارند، بنده فرهنگي هستم و چندين سال هم مدير مدرسه راهنمايي مشاركت مردمي بودم الان هم كه مسئله مدرسه نمونه دولتي داره مطرح مي‌شه در مقطع راهنمايي كه باز هم در اين مسئله بايد تفكر كرد و برنامه‌اي كه شما داشتيد براي من هم خيلي با ارزش بود كه روي مدرسه نمونه دولتي  كه امسال در شهر بابلسر مي‌خواد شروع بشه در مقطع راهنمايي دختران خواستم اين سؤال رو داشته باشم كه آيا شما هم در جريان هستيد و يا در اين مدرسه هم مي‌تونيد دخالتي داشته باشيد در برنامه‌هاي آموزشي‌شون و همين برنامه‌اي كه توي اين جلسه داريد توضيح مي‌ديد و همين كاري كه داريد انجام مي‌ديد يا اين‌كه نه اون يك مسئله جدايي است؟، در مورد المپيادها من  چون با محيط  دانشگاهي هم تا حدودي ارتباط  داريم از بعضي از اساتيد شنيده بودم درس‌هايي كه دانش‌آموزان تيزهوشان كه  اكثراً هم متاسفانه بچه‌ها از بابلسر مي‌رن در شهرستان بابل چون در بابلسر اين مدرسه رو نداره ولي بچه‌هايي كه مي‌رفتند اون‌جا و ما بعداً پيگير مي‌شديم و ديديم دانش‌آموزان مدرسه خودمان هم قبول مي‌شدند و پيگير مي‌شديم، مي‌ديديم كه  اين‌ها اصلاً در دانشگاه كم آورده بودند و مشروط شده بودند در بعضي از دروس، و اين هم برمي‌گرده به اون بند سه كه مي‌گه، آيا مدرسه‌اي با برگزاري كلاس‌هاي فشرده و تمرين زياد بعضي از دانش‌آموزان مقطع ابتدايي كه وارد راهنمايي تيزهوشان مي‌شدن من شنيده بودم كه مادرها و پدرهاي بچه‌ها كلاس‌هاي خصوصي درس دين و زندگي، يعني بچه رو مي‌فرستادند كلاس‌هاي خصوصي دين و زندگي كه براي تيزهوشان و قبولي در تيزهوشان نمره بياره، خب مسلماً اين بچه‌هايي كه تزريقي وارد مي‌شن وقتي كه وارد مدرسه تيزهوشان شدند از اون طرف چون از نظر تفكر، رشد فكري، سلول‌هاي مغز يك مقدار اين بچه‌ها بايد از قبل استعدادهايي ويژه‌اي داشته باشند كه بتونن كار بكنن و بعضي از سرقت‌ها و دزدي‌ها كه من در جلسه‌اي با اساتيد با هم بحث و گفتگويي داشتيم و اين مسئله رو بررسي كرده بودم شنيده بودم كه خود استاد درس شيمي  يا فيزيك در مدرسه تيزهوشان حتي مي‌گفتن اين  اتفاق‌ها چون بچه‌ها در حدي زيركي دارن بعضي‌هاشون دست به كارهايي مي‌زنن كه دوستان‌شون رو از نظر علمي عقب بيندازند و خودشون جلو بيافتند، خب آيا در مدرسه تيزهوشان فقط مسائل علمي و آموزشي بايد مطرح باشه يا مسائل ديني و تربيتي هم بايد باشه در كنارش و اينقدر اين بچه‌ها از نظر آموزشي مي‌خوان تزريق بشن و وارد  اجتماع بشن غافل از اين‌كه بُعد اخلاقي بعضي از اين دانش‌آموزان ضعيف مي‌شه و بعضي از اين بچه‌ها متاسفانه مسائل اخلاقي حادي رو ايجاد مي‌كنن و جداي از اون مسئله مشروطيت بعضي از دانشجويان در رشته‌هاي تخصصي علوم پايه مخصوصاً كه واقعاً مجبور شدن رشته‌هاشون رو عوض كننف بعضي از اون بچه‌هاي تيزهوشان هم من شنيده بودم كه توي همين شهر بابلسر قبول شدند در حالي كه اين‌ها مشتاق بودند در دانشگاه‌هاي  معتبر مخصوصاً شهيد بهشتي تهران و اصفهان هم خيلي بچه‌ها پيگير بودند و شنيدم كه در بابلسر دارن ادامه تحصيل مي‌دند. به‌هرحال اين ارتباطي كه ما با اولياء اين دانش‌آموزان داشتيم و محيط دانشگاهي. مسئله بعدي در مورد مشكل نظام ‌آموزشي ما آقايان و خانم‌هايي كه فرموده بودند نظارت مي‌شه يا نه چون مسئله نمره گذاشتن و ميانگين نمرات خيلي مهمه، تو مدرسه هستيم شرايط رو مي‌بينيم و بر اساس اون نمرات مي‌يان مي‌سنجن، رئيس اداره آموزش ‌و ‌پرورش مي‌ياد براي بازديد بعد نمرات دبيرها رو مي‌بينه حالا در اعتراضي كه من به رئيس اداره مي‌كنم و مي‌گم كه براي من كيفيت آموزشي دبير مهمه نه نمرات، دانش‌آموز توي كلاس خيلي خوب مي‌فهمه حالا اين دانش‌آموز كه خيلي خوب مي‌فهمه يك مقدار گير كارش از پايه پائين‌تر هم هست، دبير عربي مي‌خواد تدريس بكنه مي‌بينه كه دانش‌آموز اصول اوليه عربي رو وارد نيست در حالي كه در سال‌هاي پائين‌تر در مقطع راهنمايي بايد اين‌ها رو ياد مي‌گرفت، اول دبيرستان بايد اين‌ها رو بلد باشه دانش‌آموز يا درس رياضي پايه رو اين بچه بايد در مقطع ابتدايي كلاس چهارم، پنجم مخصوصاً بايد وارد باشه در اول راهنمايي بتونه پاسخ گوي دبير باشه در يك شرايط بالاتر، خب  وقتي كه اين دبير مي‌بينه اين دانش‌آموز مشكل داره به‌هرحال بايد از طريق يك‌سري روش‌هايي كه خودشون بلدن كيفيت كار رو ببره بالا، خب پايه دانش‌آموز رو قوي كنه بعد انتظاراتي كه براي دانش‌آموز براي اول راهنمايي يا اول دبيرستان انتظار دارن با ايشون كار كنن، خب خانم‌هاي معلم كه من مي‌بينم فرصت‌شون براي نوبت اول فقط سه ماهه، بدو بدو بايد درس رو تموم كنن از اون طرف قياس مي‌شن با كلاس‌هاي مدارس ديگه ميان مي‌گن كه مشكلات تعطيلاتي كه ما داريم، بعضي از سخنراني‌ها، بعضي از برنامه‌هاي پرورشي، فعاليت‌هاي مختلف مثل  كلاس‌هاي دفاعي كه مي‌ذارن و من هم اين رو اعتراض داشتم به اداره، اين كلاس‌ها رو مي‌تونن  بعداز‌ظهر بذارن چرا صبح، درست ساعتي كه اول وقته ساعت 8 صبح يا 9:30 صبح اين كلاس‌ها رو مي‌ذارن از اون طرف هم  از دبيرها انتظار دارن كه اين دبير در درسش موفق باشه، كلاس درس دبير گرفته مي‌شه و اين فرصت هم گرفته مي‌شه از اون طرف هم نمره‌گذاري‌ها خيلي براشون ملاكه و وقتي اعتراض مي‌شه مي‌گن كه شما بايد اين درس رو مثلاً چهارتا سؤال بدي از كل دانش‌آموزان اين چهار تا سؤال رو هم همه دانش‌آموزان امتحان بدن و به اين چهار تا سؤال هر كدوم پنج نمره بدي، 4*5 تا مي‌شه 20 تا. خب اين 5 تا سؤال كلاً  يك بخش رو درش مي‌گيره يعني نشان دهنده اينه كه دانش‌آموز همه اون مبحث رو ياد گرفته؟ از اون طرف دبير لاي منگنه قرار مي‌گيره، از اون طرف هم مدير مدرسه به‌هرحال بايد يك‌سري درايت‌هاي مديريتي داشته باشه، دبير هم به همين شكل، همه اين‌ها دست به دست هم مي‌ده و وقتي كه مدارسي مثل تيزهوشان هم مطرح بشه از اون طرف نمرات دانش‌آموزان، كلاس‌هاي خصوصي كه دبيرها بايد در منزل يا توي مدرسه داشته باشن و حجم و تعداد زياد دانش‌آموز در يك كلاس، ما معمولاً مي‌گيم كه 18 نفر تا 20 تا دانش‌آموز يا نهايتش 22 نفر دانش‌آموز باشن كلاس 30 نفر چقدر مي‌تونه كيفيت كاري داشته باشه؟ يك مسئله ديگه هم با توجه به درسي كه براي دبير در نظر مي‌گيرن آيا ساعت تدريس دبير درست تنظيم مي‌شه يا نه؟ مثلاً درس علوم اجتماعي سه ساعت در نظر گرفتن در اين سه ساعت، يك ساعت تاريخ، يك ساعت جغرافيا، يك ساعت هم اجتماعي و انتظار دارن دانش‌آموزان مقطع راهنمايي تاريخ‌شون عالي باشه در حالي كه در زمان ما كه تدريس مي‌شد دو ساعت وقت گذاشته بودند براي هر كدوم دو ساعت و كلاً شش ساعت بود اين رو تغيير دادن، تمام دبيران اجتماعي اعتراض‌شون رو به صورت مكتوب نوشتن و فرستادن به وزارت آموزش و پاسخي داده نشد بعد مي‌گيم كه دبير علوم اجتماعي كيفيت كار شما پايين‌ است و اين‌ هم ديدن نمرات‌شون رو در حالي كه اين‌ها كمي است و وقتي كه يك موردي هم من خدمت شما عرض كنم نمي‌دونم مربوط مي‌شه به اين جلسه يا نه، اومدم از دانش‌آموزان كلاس براي دبير مربوطه اومد يك‌سري تست‌هايي رو در نظر گرفتيم گفتيم خب ما بحث همون بازرس‌هايي كه آقايون فرمودند گفتيم بهترين  محك زننده دبير خود دانش‌آموز است همچنان  كه ما از دانش‌آموزان مي‌شنويم كه مي‌يان مي‌گن فلان دبير، دبير خوبي است و فلان دبير به قول همين خانم كه مي‌فرمان سؤال رو مي‌ده بعد فردا مي‌گه همين سؤال رو امتحان مي‌گيرم وبچه‌ها همه بيست مي‌شن و ما هم مي‌گيم احسنت به دبيري كه ميانگين نمرات‌ش بالا بوده، با بعضي از دبيران اين مسئله رو مطرح كرديم جلسه گذاشته شد متاسفانه بعضي از  دبيران معترض بودند و مي‌گفتند آيا دانش‌آموز در اون مقام هست كه من معلم رو بياد بررسي بكن و من رو بياد ببينه كه از نظر كيفيت و كمي در چه حدم، جالب اينه كه سال بعد بعضي از دبيران مشكل نداشتند و دانش‌آموز هم حق داره كه ما رو ازمون به‌هرحال پرسش‌هايي هم داشته باشه سال بعد جالب اينه كه خود اداره آموزش ‌و ‌پرورش اين تست‌ها رو در اختيار دبيرستان قرار داد و از مديران مدارس خواست كه اين رو به كلاس‌ها بدن، حالا مي‌خواستم به اون خانم دبير بگم كه شما بايد از آموزش ‌و ‌پرورش خودت رو بكشي كنار چون اون سال به نشانه اعتراض از مدرسه ما رفت در حالي كه يكي  از دبيران بسيار خوب بود و اين جاي تعجب بود، پس بنابراين اگر ما انتقاد پذير باشيم و انتقاد سازنده از همديگه داشته باشيم مسلماً بايد چيزهايي رو به دست بياريم انقدر هم هزينه برنامه‌ريزي هم نيست همين جلساتي كه داريم مي‌ذاريم اگر بخوايم‌، من يك پيشنهاد هم خدمت شما مي‌خواستم داشته باشم  فكر مي‌كنم كه اگر آموزش ‌و ‌پرورش بابلسر شما با رئيس آموزش ‌و ‌پرورش و معاونين آموزش ‌و ‌پرورش اگر يك جلسه كوتاهي مي‌داشتيد و به صورت پيشنهاد  اين رو به عنوان ساعت ضمن خدمت دبيران، ببينيد اين‌ها كلاس ضمن خدمت براي ما مي‌ذارن بعضي‌هاشون كه اصلاً براي ما پربار نيست بعضي‌هاشون هم خيلي مفيده و من با توجه به اين‌كه جلسه قبل شركت داشتم و خيلي هم نتيجه خوبي از اون جلسه ديده بودم از صحبت‌هاي بعضي از حضار فكر مي‌كنم كه اين اگر به عنوان پيشنهاد داده بشه به عنوان ضمن خدمت در نظر بگيرن جاي دوري نمي‌ره فكر مي‌كنم تابستون هم اكثراً دبيرها مسافرت نمي‌رن فقط مدرسه تعطيل مي‌شه عده زيادي در كلاس‌هاي طرح تابستانه حضور پيدا مي‌كنن و عده‌اي هم در منزل بي‌كارن و فكر مي‌كنم كه اين بد نباشه كه اين به عنوان ضمن خدمت بتونن براشون در نظر بگيرن كه توي اين جلسات حضور داشته باشن. عذر خواهي مي‌كنم، با ذكر صلوات برنامه‌ريزي محمد و آل محمد صحبت‌هام رو تموم مي‌كنم.
فرستادن صلوات در جمع

دو تا مطلب در مورد اين‌كه اين خواهر بزرگوار فرمودند كه ورقه رو مي‌دن و اين‌ها بايد عرض كنم كه در هر سيستمي خوب و بد هست بعد اين‌هاي كه اين خواهر فرمودند اين نكته رو بنده فكر مي‌كنم موردي بايد باشه و هر كسي وجدان داره و بر اساس وجدان خودش اين كار رو بايد انجام بده، مطلب ديگه نظارت كه فرمودند، من فكر مي‌كنم در هر سه مقطع نظارت هست حالا خوب بودن و قوت و ضعفش بايد بررسي بشه، عرض كنم كه در هر سه مقطع به نظر بنده ناظر هستند در مقطع ابتدايي، راهنمايي،  دبيرستان. اون سؤالي كه شما فرموديد كه اين دانش‌آموزان المپيادي در رتبه‌هاي برتر نمي‌تونه عملكرد خوبي باشه عرض كردم اين در جاي خودش مي‌تونه و قابل ستايشه، جواب خير است چون جنبه عملي نداره، الان دانشجويي فوق ليسانس رو ازش بخواي دو تا صفحه مقاله بنويسه توش مي‌مونه. جواب من نه هست و علتش هم عرض كردم به خاطر اين‌كه جنبه كاربردي نداره مشكل داره. الان بچه مي‌خواد با قيچي كاغذ رو ببره مشكل داره. چون جنبه كاربردي نداره جواب مي‌تونه خير باشه، با تشكر عذرخواهي مي‌كنم.
من فكر مي‌كنم كه بحث خوبي رو داشتيم، حالا يك ذره‌ جلوتر بريم به‌خصوص اين بحث هم فكر مي‌كنم تخصصي‌تر بشه، من يك جمع‌بندي از صحبت‌هايي كه عزيزان داشتند خودم يك جمع‌بندي رسيدم بعضي از نكاتي كه دوستان فرمودند نكات درستي بود و شايد تو اين فضا اين سؤال توي همه نكات نمي‌گنجيد و بعضي‌هاش خارج از اين محدوده بود، به عنوان مثال اين‌كه مشكلاتي كه راجع‌به امكانات مدارس يا اين‌كه ما نظام ‌آموزشي‌مون رو با همين پتانسيلي كه داره خيلي خوب تقويت نكرديم، ابزار و سازوكارهاي خوبي رو بهش نداديم، يا اين‌كه مسئولين بها نمي‌دن به اين كار اين‌ها نكاتي است كه درسته كاملاً ولي فكر مي‌كنم تو اين سؤال فعلاً مطرح نيست، سؤال ما بيشتر اين بود كه من تكرار مي‌كنم سؤال رو، اگر خروجي اين نظام يك‌سري المپيادي باشه كه مي‌درخشن در مسابقات بين‌المللي  و كشور ما رو حداقل در حوزه المپيادهاي نظري و غيرعملي در سطح بالايي مطرح مي‌كنن آيا اين به اين معنا نيست كه ما نظام ‌آموزشي و آموزش ‌و ‌پرورش خوبي داريم؟ خود همين نكته رو من مي‌خوام بهش بپردازم كه دوستان هم تقريباً تمام نكاتي كه مطرح شد به اين مسئله اشاره داشت كه من در جمع‌بندي فكر مي‌كنم كه اين مسئله مطرح شد در تمام ديدگاه‌ها و توسط تمام دوستان كه ما لزوماً توانمندي‌هاي افراد رو پرورش نمي‌ديم، نمره و ارتقاء نمره و رسيدن به يك سطح بالايي از نمره به اين معنا نيست كه افراد هم ارتقاء پيدا كرده و يادگيري اتفاق نيفتاده، حفظ كردن مطالب و رسيدن به يك نمره و يك مدرك مشخص  تحقق پيدا كرده اما يادگيري تو اين مسئله اتفاق نيفتاده و رواج اين باعث مي‌شه كه ما تمايل بيشتر به صرف توان‌مون براي رسيدن به اون مدرك و اون قبولي داشته باشيم يعني معلمين، البته بعضي از معلمين وجدان كاري بالايي دارند با تمام وجود و با تمام اين  شرايط نامطلوب، خلاف اين جريان آب شنا مي‌كنند و كار تعليم ‌و ‌تربيت رو درست انجام مي‌دن اين رو قبول دارم  و اعتقاد هم دارم كه درصد بالايي از معلمين دارن اين‌گونه كار مي‌كنند،  اما حقيقت‌ش اين است كه نظام ‌آموزشي چيز ديگري رو طلب مي‌كند يعني خيلي هم شايد اون معلم رو نشه مستقيماً و به شكل كامل مقصر دونست اگر اين‌گونه داره برخورد مي‌كنه براي اين‌كه نظام ‌آموزشي ازش اين‌گونه طلب مي‌كنه و اين مي‌خواد تو ميدان نظام ‌آموزشي آن‌گونه كه نظام ‌آموزشي ازش طلب مي‌كنه بازي بكنه و تو اين ميدان با قواعد اين ميدان بازي بكنه از نظر خودش هم خوب داره بازي مي‌كنه در اين ميدان و قواعد اين ميدان رو خوب داره رعايت مي‌كنه، قواعد ميدان است كه مشكل داره، مثل چيزي بود كه مي‌گفتن يك كسي داشت در اتوبان در جهت مخالف حركت مي‌كرد بعد راديو رو روشن كرده بود بعد ديده بود در راديو در شبكه پيام يا هر چي داشتن اعلام مي‌كرد كه مجري راديو داشت اعلام مي‌كرد كه آقا مواظب باشيد در بزرگراه فلان يك شخص ديوانه‌اي داره خلاف جهت حركت مي‌كنه، اين شخص به بغل دستي‌اش مي‌گه يك نفر كه نيست اين همه دارن خلاف جهت حركت مي‌كنن و خلاف مي‌كنن، اين جهت جريان اين‌طوري شده كه كسي كه درست حركت بكنه مي‌بينه كه جمعيت زيادي دارن خلاف‌آموزش رو حركت مي‌كنن و ظاهر  قضيه اينه كه اين داره خلاف مي‌كنه. مسئله اينه كه نظام ‌آموزشي داره همه رو مي‌اندازه در يك اتوبان حالا  اگر مسئله رو اين‌طور تغيير بديم كه اين اتوبانه شما داريد در سمت راست خودتان حركت مي‌كنيد منتها كسي تابلوي اشتباه زده و همه رو فرستاده در اين مجراي سمت راست و اون‌ها دارن برعكس حركت مي‌كنن، به‌هرحال اين‌كه اين يادگيري اتفاق نمي‌افته اينه كه همه در بحث بود و اين  نكاتي كه دوستان اشاره كردند به زواياي خوبي دوستان رو بهش مي‌پردازه، مثلاً يكي اين‌كه خروجي اين نظام ‌آموزشي رو ما ازش صحبت كرديم آيا اصلاً فارغ‌التحصيل رو جداي اين‌كه اين نظام ‌آموزشي مي‌طلبد اين معلم بايد انجام دهد و طبق قواعد اين ميدان بايد اين تعليم ‌و ‌تربيت رو انجام بده، خروجي اين نظام هم بايد در واقع آن چيزي باشد كه ديگر نظام‌هاي اجتماع ما مي‌طلبد آيا نظام ‌اقتصادي ما همان‌طور كه دوستان اشاره كردند، نظام اقتصادي ما چيز ديگري رو مي‌طلبه، نظام كار و تامين اجتماع ما چيز ديگري رو مي‌طلبه شخص بلد باشه ولي مدرك نداشته باشه، شخص بلد باشه ولي سطوح نمرات خاصي رو نداشته باشد اهميت نداره نظام ‌كار ما اصلاً  انتظار عمل رو نداره از فارغ‌التحصيل يعني فارغ‌التحصيل ما از دانشگاه كه مي‌ياد بيرون شرايط خاصي براي اين كار پيدا نمي‌كنه، جايي براي كار وجود نداره همان طور كه دوستان هم اشاره كردند اگر هم از اين ميدان خارج بشه، اگر هم خوب تربيت بشه باز جايي براي كار در كشور ما پيدا نمي‌كنه، من چون جلوتر اين مباحث رو بهش مي‌پردازم و دوستان هم خسته شدند يك ساعت و خرده‌اي از تشكيل عملي گذشته من اجازه مي‌خوام كه وارد بحث بشم و حين بحثي كه داره مطرح مي‌شه نكاتي رو هم كه دوستان اشاره كردند بهش مي‌پردازيم و دوستان هم جاي اين بحث رو پيدا مي‌كنند و من فكر مي‌كنم كه انطباق كامل شده بين اون نكاتي كه دوستان مطرح كردند با نكاتي كه ما قصد طرحش رو داريم، خب من براي اين‌كه ورود پيدا بكنم به بحث اول يك مقدمه‌اي يك بحث فني در حوزه تعليم ‌و ‌تربيت و حوزه روانشناسي رو اشاره‌اي مي‌كنم بعد ورود پيدا مي‌كنم به موضوع روند در روند آموزشي دوتا روند داريم يك روند تركيب‌گرا و يك روند تجزيه‌گرا، توي روند تجزيه‌گرا ما يك كلاس رياضي داريم  مثل خط توليدي كه در كارخانه‌ها هست يك ‌نفر اون‌جا وايستاده فقط كارش  وصل كردن چرخ ماشين‌ است و اين شخص ديگه رنگ نمي‌زنه، ديگه اين شخص مثلاً فرض بكنيد كه صندوق عقب ماشين رو نمي‌زنه، اين شخص ديگه اين كليد و قفل‌ها رو وصل نمي‌كنه هر كسي يك كار مشخصي داره و دانش‌آموز هم همين‌طور در نظام ‌آموزشي هر كسي يك چيزي رو بهش ياد مي‌ده در جلسه رياضي يك معلمي بهش رياضي درس مي‌ده در يك كلاس مشخص و تو يك كلاس ديني، تو يك كلاسي فارسي و علوم و نظاير اون‌ها تو هر جايي ما يك چيزي به اين دانش‌آموز ياد مي‌ديم يعني اون موضوعاتي رو كه مي‌خوايم ياد بديم به شخص تجزيه‌اش كرديم، شكستيم به موضوعات مشخص بعد اين موضوعات مشخص رو در جاهاي جداگانه در جمع بندي جداگانه ارائه مي‌كنيم و ما فكر مي‌كنيم كه روش آموزش فقط همين‌طوره در صورتي كه اين‌طور نيست، روش‌هاي ديگري وجود داره كه روش مقابل روش تركيب‌گرا است، توي روش تركيب‌گرا يك بسته آموزشي ارائه مي‌شه اين بسته آموزشي مي‌تونه يك داستان باشه يعني معلم مي‌ياد سر كلاس داستان تعريف مي‌كنه، تو اين داستان ممكنه بحث رياضي داشته باشه، ممكنه قرآن باشه، ممكنه ديني باشه، ممكنه فارسي باشه و الي آخر، چند تا موضوع در اين بسته داره مطرح مي‌شه يا در يك بسته ديگر مي‌تونه يك كار گروهي باشه مثل عكاسي، به دانش‌آموز شما آموزش عكاسي مي‌دين در آموزش عكاسي هم بهش رياضي منتقل مي‌كنيم هم علوم، هم شيمي، هم فيزيك و اين جامعه شناسي و همه اين‌ها در كنار همديگه در يك پكيج، اين معلم شروع مي‌كنه  يك داستان رو گفتن يا معلم شروع مي‌كنه عكاسي رو گفتن، دوربين رو مي‌ياره مي‌ذاره اين جلو، خب يك موضوع جذابي هم هست بچه‌ها شروع مي‌كنن به يادگيري در همون حين كه داريم عكاسي رو، حالا اگر عكاسي رو با اون روش تجزيه‌گرا نگيم چون انقدر  عادت كرديم كه همون عكاسي رو هم مي‌يام با اون روش تجزيه‌گرا مي‌گيم، نه همين عكاسي رو كه مي‌خواين ياد بچه بدين چه جوري ياد مي دين نمي‌ياين اول در مورد عمق ميدان و اين‌ها و فرمول‌هاشو رو رديف بكنيم و بگيم آقا مي‌خواي عكاسي رو ياد بگيري بايد اين فرمول‌ها رو ياد بگيري و حفظ كني، دوربين رو مي‌ياري جلو شروع مي‌كنه به عكس گرفتن بعد تو عكس گرفتن توضيح مي‌دين كه آقا اين‌جا رو ببين كه اگر ديافراگم مثلاً اين‌جوري باز باشه به اين دليل فاصله اينجاست و زاويه ديد اين‌طوري است عمق ميدان كم است و عمق ميدان زياد است، اگر ديافراگم باز باشه عمق ميدان زياد است و اگر ديافراگم بسته باشه عمق ميدان كم است و به رياضي و  فرمول رياضي و همه چيز هم كشيده مي‌شه راجع‌به نور صحبت مي‌كني راجع‌به عدسي‌ها صحبت مي‌كني، راجع‌به شيمي و حساسيت و ظهور و سقوت و اين‌به‌هرحال صحبت مي‌كنيد، راجع‌به روانشناسي  كه آقا عكس مي‌گيري يك صحنه‌اي است بعد از  چهره مي‌خواهي عكس بگيري اون تجلي روان اين شخص در اين عكس هست تو بايد ببيني اين كادري كه داري مي‌بندي چي رو داري مي‌بندي و چي رو داري مي‌گيري و اون شخص بيننده چي رو داره مي‌بينه، بحث جامعه‌ شناسي هست و خيلي بحث‌هاي ديگه هست كه من ليست كردم اين‌ها رو و ده، دوازده تا حوزه مختلف تو همين عكاسي مي‌تونه تعليم بشه و اصلاً هم اين‌طور نيست كه بگين ‌آقا الان زنگ رياضي است باز كنيد كتاب‌ها رو تا من در مورد فرمول رياضي بگمف اين‌طوري نيست و بعدش اين‌كه شما متناسب با شرايط محيط و مطالبي كه مطرح شده داريد مطلب ارائه مي‌كنيد، باز در بحث‌هاي ديگه ممكنه كه گردش علمي ببريد در اين گردش علمي، قرآن مطرح مي‌شه ، علوم مطرح مي‌شه، فارسي مطرح مي‌شه و نظاير اون‌ها، به بچه مي‌گيد گزارش بنويسه، راجع‌به اون بحث عكاسي هم مي‌تونيد بگيد گزارش بنويسه، ديكته هم داره تمرين مي‌كنه در گزارشش، انشا نويسي هم در اين گزارشش هست، فارسي هم هست، خيلي از قواعد و چيزهايي كه ما در فارسي داريم مطرح مي‌كنم اگر شخص درگير بشه ديگه نيازي نداره كه ما كلاس ديكته يا كلاس دستور زبان فارسي داشته باشيم، معلوم و مجهول رو  با توجه به اين‌كه ما جايي نداريم كه عرضه‌اش بكنيم به دانش‌آموز زنگي مي‌زاريم مي‌گيم اين زنگ فارسي‌ مي‌خوايم معلوم و مجهول رو تدريس بكنيم كتاب‌هاتون رو باز كنيد انواع جملات معلوم و انواع جملات مجهول ولي وقتي يك دانش‌آموزي شروع كرد و پشت سر هم نوشت گزارش بنويس و اين كار رو كرديم بروو گزارش بنويس، برو در اينترنت يك متني رو جستجو كن و آماده كن بعد بهش توضيح مي‌دي كه اين متني كه شما داري مي‌نويسي يك متن فني است و در متن فني نبايد از جملات معلوم استفاده بكني و معمولاً جملات مجهول استفاده مي‌شه، اين نوشتن اين جملات مجهوله، بعد مي‌گه اين جملات مجهول چيه؟ توي همين پارك كه رفتيد يك گردش علمي داريد به فرض جانوران اون پارك رو داريد جمع‌آوري مي‌كنيد مي‌گين كه آقا جمله معلوم اينه و جمله مجهول هم اينه و اون‌جا براش توضيح مي‌دي و اين براش جا مي‌افته يعني احتياج  نداره ده بار تكرار بكنه و شب بره خونه و بگه اين معلوم است و اين مجهول است و در كار عملياتي ديگر نيازي نداره به حفظ كردن، خب اين روند تركيب‌گرا است البته رويكرد تلفيق كه در برنامه‌ريزي هم هست در اين حوزه تركيب‌گرا مطرح مي‌شه كه حالا  نمي‌خوام خيلي وارد تفاوت‌ها و جزئيات اين‌ها بشم، توي روند تجزيه‌گرا ما در سال تحصيلي  موضوعات  شكسته شده و تجزيه شده رو فارسي، ديني، علوم، رياضي و اين‌ها رو دونه دونه به شكل تجزيه شده موضوعات رو منتقل مي‌كنيم مي‌رسيم به يك مجموعه‌اي كه موضوعات‌ش رو ياد گرفتيم اما در روند تركيب‌گرا همون بسته‌ها و همون موضوعاتي كه قرار است منتقل بشود هست به شكل بسته‌هاي آموزش به همون‌ها هم مي‌رسيم به علاوه يك تركيب كلي و روح يادگيري كه بايد اين‌جا ياد بگيريم، يك روحي منتقل شده به اون دانش‌آموزي كه با اين روند تركيب‌گرا درس رو گرفته كه به اون دانش‌آموزي كه به صورت تجزيه‌گرا درس رو گرفته اون روح منتقل نشده، مطلب رو نگرفته. من چرا حالا دارم در مورد اين روند تركيب‌گرا و تجزيه‌گرا صحبت مي‌كنم يكي از ريشه‌هايي كه بعداً مي‌رسيم و به اون بحث المپيادي‌ها مي‌رسيم اين زاويه نگاه است يعني اصلاً ببينيم اين روند تجزيه‌گرايي كه المپياد ختم مي‌شه و تربيت المپيادي در اين روند مطرح مي‌شه آيا اين روند تجزيه‌گرا روند مناسبي هست كه بعد حالا ما مي‌گيم كه سازو كار كه بهش مي‌رسيم. توي چه روند تركيب‌گرا و چه روند تجزيه‌گرا استاندارد كتاب درسي رو مي‌تونيد پوشش بديد، كتاب‌هاي درسي كه الان هست كتاب دوم، سوم، چهارم اين كتاب‌هاي درسي رو مي‌توان با همين روند تركيب‌گرا هم جلو برد و همين الان شما مي‌تونيد، البته يك كمي خروج از قواعد داره يعني الان در برنامه درسي به شما گفته شده كه اين هفته اين بايد تدريس بشه اگر اين تيكه‌اش رو ما بگذاريم كنار شما مي‌تونيد بگيد با يك تمهيداتي همين برنامه‌هايي كه امسال به بچه قرار است منتقل بشه در همين روند تركيب‌گرا ارائه بكنيد البته سازوكارهاش و طرز ارائه‌اش بماند كه ما توضيح مي‌ديم درباره‌اش، اما علاوه براون شما خارج از اون بحث استاندارد هم شما مفصلاً يعني وقتي كه الان در آموزش ‌و ‌پرورش براي تعليم بچه دوم، سوم دبستان اختصاص داده مي‌شه شايد ده تا بيست درصدش مفيده، شما توي همين وقت مي‌تونيد پنج برابر، ده برابر مطلب بهش منتقل بكنيد كه بچه احساس فشار مي‌كنه يعني با همين صرف وقت شما مي‌تونيد مطالب بيشتري رو منتقل بكنيد به همين دانش‌آموزان عادي و حتي دانش‌آموزان ديرآموز و عقب افتاده ذهني و جسمي شما مي‌تونيد خيلي بيشتر از چيزي كه در روش تجزيه‌گرا هست در روش تركيب‌گرا منتقل بكنيد و پوشش خارج از اون حوزه رو هم بديد. حالا چه اتفاقي مي‌افته مي‌خوام وارد بحث‌هاي نظري بشم نمي‌خوام خيلي بحث جلسه رو ببرم به اون حوزه، موقعه‌اي كه من مي‌رم و سر كلاس رياضي مي‌شينم درس جبر رو مي‌گذرونم خب يك موضوعاتي به من منتقل مي‌شه من يك جايي از حافظه‌ام  رو اختصاص مي‌دم به اين درسي كه سر كلاس دارم ياد مي‌گيرم كه آقا حد اينه، مشتق اينه، جبر اينه، بعد كلاس فيزيك رو مي‌رم و شركت مي‌كنم توي كلاس فيزيك سرعت عبور نور و چي چي چي  و اين‌ها هم مي‌ره جايي قرار مي‌گيره، كلاس ادبيات هم در جايي از حافظه من به همين شكل. بر اساس بحثي كه در روانشناسي يادگيري مطرحه، اصل مجاورت مال قديمه مال چهار هزار سال قبل شايد يا به طور مشخص سه هزار سال پيش، بر اساس اصل مجاورت كه مي‌گن اگر شما هميشه در موقعه آب خوردن يك چيزي بهتون تعليم داده شده باشه يا با چيزي برخورد كرده باشيد هر وقت دوباره آب مي‌خوريد اين موضوع دوباره يادت مي‌ياد اين رو ما باهاش  برخورد كرديم و بهش رسيديم، يعني چيزي اگر مجاور چيز ديگري بوده اگر يكيش رو باهاش برخورد بكنيد اون موضوع مجاور هم در ذهن بهش مي‌رسيم چرا اين پيوندهايي كه اين‌جا مي‌بينيد در ذهن ما شكل مي‌گيره يعني موقعه‌اي كه مي‌گيم موضوع آ چون موضوع آ مجاور با موضوع ب  است و مجاور با خود اين موضوع جبر بوده هر وقت شما موضوع آ رو باهاش برخورد مي‌كنيد موضوع ب هم به يادتون مي‌ياد يا هر وقت با موضوع جبر برخورد مي‌كنيد آ و ب رو هم يادتون مي‌ياد. ولي پيوند با اين حوزه‌ها اين‌جا يادتون نمي‌ياد يعني موقعه‌اي كه ما كلاس جبر رو داريم مي‌ريم سر كلاس جبر حوزه  ذهنمون مي‌ره روي جبر،  اصلاً يك مقدار هم زمان مي‌بره تا بريم روي اون مسئله ذهنمون متمركز بشه در بحث جبر و بعد مسائل جبر به يادمون مي‌ياد و شروع مي‌كنيم به پاسخ دادن و در امتحانش هم همين‌طوره يعني سر امتحان جبر، يك دفعه شما سر امتحان جبر شما به دانش‌آموز برگه ادبيات رو بدين بدون اطلاع قبلي، دانش‌آموز خوب هم حتي با اين‌كه ممكنه درس ادبيات رو هم خونده باشه قبلش يك‌دفعه اون‌جا خودش مي‌گه قاطي كردم نمي‌تونم جواب بدم چرا چون موضوعي كه الان ذهنش روش متمركزه در جايي ديگر است يه جاي ديگه از اون ذهنش هست، مجاورت براي چي اتفاق مي‌افته براي اين‌كه اين پيوندهايي كه در مغز ما هست در يك حوزه خاصي است، مغز نمي‌تونه همه اين‌ها رو يك‌دفعه با هم باز بكنه بايد يك پرونده رو باز بكنه و بيشتر روي اون موضوع تمركز مي‌كنه، بعد امتحان فيزيك كه هست حوزه فيزيك فعال مي‌شه، امتحان ادبيات حوزه ادبيات، حتي در امتحان‌ها تؤام مثل كنكور كه از همه مسائل از دانش‌آموز سؤال مي‌كنيم هر لحظه يعني شخص نمي‌تونه يك سوال از فيزيك جواب بده‌، يك سوال از ادبيات، يك سوال از شيمي، يك سوا از هوش، اين‌طوري نمي‌تونه جواب بده بايد متمركز بشه نيم ساعت مثلاً سوال‌هاي شيمي رو جواب و نيم ساعت هم سؤالات فيزيك رو و در يك لحظه شخص ذهنش متمركزه در يك حوزه و در لحظه‌اي ديگر در حوزه‌اي ديگر يعني تفكيك موضوع‌ها هنوز هم با اين تلفيق وجود دارن ولي سرعت تغيير در حوزه‌ها فرق كردند درست؟ در روش تلفيق هم  كه مطرح هست ما مي‌گيم تركيب‌گرايي فرقش با تلفيق اينه كه تلفيق تجزيه‌گرايي رو قبول كرده بعد اين‌ها رو يك‌جوري سرهم بندي مي‌كنه بعد مثلاً فرض بكنيد كه مي‌گه يك كلاسي بذارم هم رياضي و هم  فيزيك، تلفيق بين رياضي و فيزيك، خب  تا حدي اين‌ خوبه ولي كافي نيست اتفاقي كه ما گفتيم و الان داريم ازش صحبت مي‌كنيم تركيب‌گرايي هنوز اين‌جا نيافتاده، خب اما يك دانش‌آموزي كه در روش تركيب‌گرا داره تحصيل مي‌كنه توي كلاس كوشش يك كلاسي كه كاري دارن انجام مي‌دن و كوششي مي‌كنن حالا گردش علمي يا بحث و مباحثه و نظاير اون‌ها، روابط بين موضوعات آنچنان كه در واقعيات هستند تو ذهنش مي‌شينه يعني رابطه بين موضوعات كه k با L  وM  وN  رابطه داره اين روابط واقعي برخورد كرده  الان مسئله عكاسي است مسئله نسبت فاصله‌ است نمي‌دانم محاسبه ديافراگمه و محاسبه شدت نوره و نظاير اون‌ها، اين‌ها رو ربطش رو با شدت حساسيت نور با شدت حساسيت اون عناصر و پيكسل‌هاي روي فيلم يك روابطي رو با همدر كنار هم قرار مي‌ده و مي‌تونه يك مسئله واقعي رو مجسم كنه. در كلاس بحث تاريخ هم همين‌طور يك روابطي بهش اضافه مي‌شه ولي دقت بكنيد كه اون روابط با موضوعات ديگر راحت پيوند مي‌خوره يعني اگر شما موضوع L  رو اين‌جا داريد اين موضوع L قبلاً هم اين‌جا مطرح شده چون قبلاً اين‌ها روي فضاي شناور داره اين اتفاق مي‌افته و موضوعات تجزيه شده از هم نيست پيوند بين موضوعات هم برقرار مي‌شه توي داستان علمي هم ممكنه اين موضوعات باشه ساير پيوندهاي موضوعات هم توي ذهنش شكل مي‌گيره و اين پيوند هم با ساير موضوعات تكميل مي‌شه. اين بخصوص مثال‌هايي كه مطرح مي‌شه اگر در كلاس‌ها مثال‌هاي نزديك به محيط واقعي باشه يعني شخص كاملاً حس كنه در واقع  اصل مجاورت اين‌جا اين كاربرد رو پيدا مي‌كنه كه در موقع كاربرد موضوعات اون موضوعاتي كه كاربرد دارن با هم در ذهن اين شكل مي‌گيرن و شخص راحت مي‌تونه مسئله رو بهش برسه، يك دانش‌آموز كه در روش تجزيه‌گرا تحصيل كرده و يك دانش‌آموزي كه در روش تركيب‌گرا تحصيل كرده يك مسئله واقعي  در محيط واقعي هست به اين دوتا دانش‌آموز بديم مثلاً تهيه يك گزارش فني فيزيك كه درش  جبر و ادبيات هم به كار رفته به اين دانش‌آموز مي‌ديم حوزه فعال ذهن به سرعت روي مسئله متمركز شدهو مسئله رو حل مي‌كنه اما اين دانش‌آموز هر چي مي‌گرده مي‌خواد به زور پيدا بكنه روابط بين اين موضوعات كه در حوزه جبر و فيزيك و ادبيات هست، كنار همديگه سوارشون مي‌كنه، يك مثال بزنم يك دانش‌آموز در دانشگاه فارغ‌التحصيل يك دانشگاه مثل فارغ‌التحصيل رشته مكانيك، كلاس آيروديناميك رو گذرونده كلاس متالوژي هم گذرونده، كلاس مقاومت مصالح رو هم گذرونده چند تا كلاس مختلف رو گذرونده اون چيزهايي كه بايد بلد باشه براي طراحي اتومبيل گذرونده، مياريد اين فارغ‌التحصيلي رو كه نمرات خوبي هم گرفته در رشته مكانيك مي‌شونيد پشت ميز يك كاغذ و وسايل نقشه‌كشي رو جلوش مي‌گذاريد و مي‌گيد كه آقا لطفاً يك ماشين براي من طراحي بكن، نمي‌تونه طراحي بكنهف چرا براي‌ اين‌كه اين كار رو نكرده، طراحي ماشين؟ مگه تو همه‌ش رو بلد نيست تو طراحي قطعات سوخت رساني رو بلدي، طراحي سيستم بدنه‌اش رو بلدي، طراحي سيستم حركتي‌اش رو بلدي، همه اين‌ها رو بلدي ولي چرا نمي‌توني تركيبش كني؟ مي‌گه نه آقا اين يك متخصص خبره مي‌خواد، ما بلديم ماشين رو يك تكه محاسبه‌اي درش هست انجام بديم در صورتي كه اين همون درس‌ها است يعني من اين رو مشخصاً در رشته طراحي بريد در دانشگاهايي كه معتبره در جهان مثلاً طراحي اتومبيل وقتي كه يك كسي فارغ‌التحصيل مي‌شه اكثر فارغ‌التحصيلان اين رشته در اين دانشگاه مشخص تسلط بسيار خوبي رو روي طراحي اتومبيل دارن، بريد اون‌جا رو ببيند همون درس‌هايي كه اين‌جا داره تدريس مي‌شه اونجا هم داره تدريس مي‌شه يعني همون فرمول‌ها و همون برنامه‌ها و همين‌ها اون‌جا هم هست و اين‌جا هم هست پس چه اتفاقي مي‌افته كه اين دانش‌آموز يا دانشجو موقعه‌اي كه مي‌ياد بيرون ماشين طراحي مي‌كني ولي اين‌جا نمي‌تونه بعد اين فكر مي‌كنه كه يك چيزهايي داره اون‌جا تدريس مي‌شه كه اين‌جا بهش نمي‌گن. سيلابس درسي‌اش رو من بهتون نشون مي‌دم، طراحي صنعتي ما و طراحي صنعتي يك كشوري ديگه و يك دانشگاه خوب، اين دو تا طراحي صنعتي رو من دارم اگر مي‌خوايد مي‌تونم اين‌جا بيارم يا اصلاً مفادهاي درسي رو من اسلايدهاش رو بيارم و نشون شما بدم، فرقي نداره همون موضوعات است ولي اون‌جا چه اتفاقي داره مي‌افته بعد حالا مي‌ريد سبك درس رو مي‌بينيد از همون اول دانش‌آموزان اومدن در همون جلسات اول شروع كردند به طراحي، بعد كلاس‌هاي اسلايدهاي اين‌ها رو من نشون بدم دانشجويان الان ما مي‌خندند و مي‌گن اين‌ها چيه استاداشون چيزي حالي‌شون نيست از اول مي‌ياد نقاشي نشون مي‌ده سر كلاس يا چهار تا عكس و چيزهاي مثلاً مختلف رو نشون مي‌ده سر كلاس، از همين بچه بازي‌هاست كه اين طرحي شكل مي‌گيره يعني با همين تعريف كردن اين‌كه آقا فلاني ماشين رو اين‌جوري طراحي كرد اين‌جوري شد، اين‌جوري شد كه ما فكر مي‌كنيم كه اين‌ها براي ما ضروري نيست در صورتي كه اين پيونده اين‌جا داره شكل مي‌گيره و اتفاق مي‌افته و از همين كلاس‌هاي تركيبي است كه به تدريج زمينه اون  فراهم مي شه كه مي‌گن براي اين‌كه اين رو طراحي كنيد احتياج به فرمول داريد، فرمولش هم احتياج به معادلات ديفرانسيل داره پس همين‌جا الان شما بايد خودتون بريد و معادلات و ديفرانسيل رو ياد بگيريد، كلاس معادلات و ديفرانسيل نداريم اين‌جا. خب اين يك  نتيجه‌گيري است يعني همين بحث مجاورت يعني يادگيري تو شكل تركيب‌گرا و تجزيه‌گرا تقربياً مورد تاييد تمام نظريه‌گراهاي رفتارگرا و شناختي است، آيا ما امتحانات مكرر بگيريم كمكي مي‌كنه به وضعيت، هي ارائه بديم امتحان بگيريم، هي ارائه بديم امتحان بگيريم، هي ارائه بديم امتحان بگيريم اين چيزهايي كه توي مدارس تاپ امروز مطرح مي‌شه، خب دانش‌آموز داره استحكام پيدا مي‌كنه در اون حوزه‌ها چون امتحاناتي كه ما مي‌گيريم در اون حوزه‌هاسف يعني در واقع داريم محكم‌تر مي‌كنيم اون فضاي تجزيه شده رو نه تعاملاتش رو و باز هم اون دانش‌آموزي كه در اين امتحانات پشت سر هم از پسش بر اومده باز هم در محيط كار واقعي نمي‌تونه كار عملي رو انجام بده و امتحانات مكرر نه تنها به توان بيشتر در امتحان دادن منجر مي‌شه و نه منجر به توان حل مسئله بهتري مي‌تونه باشه، خب من يكي دو تا اسلايد رو اجازه مي‌خوام رد بشم با توجه به محدوديت وقت، ما در آموزش تجزيه‌گرا هر سال يك جلسه مستقلي داريم و موضوعات رو پشت سر هم ارائه مي‌كنيم مثلاً مي‌گيم دانش‌آموز سال دوم، سال سوم بعد اين موضوع رو در هفته چهارم تحصيل بايد ياد بگيره يعد يد گرفت رد مي‌شيم مي‌ريم سر موضوع بعدي، ولي در روش تركيب‌گرا اين‌طور نيست تمام موضوعات يواش يواش يعني همه موضوعات اين‌طوري هم نيست كه ما بگيم آقا معلوم و مجهول فقط در گزارش نويسي اين گردش علمي كه ما گفتيم تعليم داده مي‌شه نه اين به تدريج، ما كل موضوعات رو به تدريج منتقل مي‌كنيم و دانش‌آموز در عمق بيشتري روي موضوعات پيدا مي‌كنه يعني برخلاف روش يادگيري برنامه‌اي كه اول يك هدف آموزشي رو در جلسه معين مي‌كنيم به شخص يك چيزي رو ياد مي‌ديم بعد مي‌ريم سراغ موضوع بعدي يادگيري در حد تسلط اتفاق مي‌افته ما مي‌گيم نه يادگيري تدريجي، كل موضوعات كنار هم يواش، يواش در كنار همديگه تكميل مي‌شه و شكل مي‌گيره كه صحبتش رو كرديم در آموزش تركيب‌گرا از كل به جزء مي‌ريم البته در مواقعي هم از جزء به كل مي‌ريم. در مورد تمام موضوعات در حد حتي خيلي پيشرفته ممكنه در كلاس حتي ابتدايي هم مطرح بشه، يعني شما داريد يك داستاني رو تعريف مي‌كنيد مثلاً در مورد ساخت يك نيروگاه داريد براي بچه‌ها صحبت مي‌كنيد ممكنه راجع‌به چيزهايي صحبت بكنيد كه به مهندسي برق مربوط مي‌شه در عكاسي ممكنه شما بيايد بگيد آقا اين عكس رو مي‌گيري عكس چرا اين‌طوريه و چرا كادرش اينقدري است، تناسب اين‌جا به  واسطه اين ايجاد مي‌شه اين‌ها در كنار همديگر قرار بگيرن اين مي‌شه تناسب اين رو ممكنه در دانشگاه هنر يا در دانشگاه رشته معماري يا رشته‌هاي عكاسي و نظير اون راجع‌به اين موضوع صحبت بشه ولي شما سر كلاس هم صحبت مي‌كنيد اين‌طوري نيست كه دانش‌آموز يك سؤالي بكنه بگيد نه اين مال كلاس چهارمه و من اين رو بهت جوابش رو نمي‌دم همون سؤال كلاس چهارم رو هم ممكنه در كلاس اول بهش جواب بدين، خب حالا در اين اسلايد اين نكته مطرح مي‌شه كه ارزيابي هم فرق مي‌كنه ، ارزيابي تجزيه‌گرا و ارزيابي تركيب‌گرا. من حالا از اين تيكه مي‌رم بيرون با توجه به محدوديت وقت و مي‌رم سراغ بحث اصلي، اين مقدمه براي اون سؤال اصلي كه آيا فارغ‌التحصيلان المپيادي يا  المپيادي‌‌هاي نخبه نشانه كارايي نظام ما هستند يا نه؟ يك نظام تجزيه‌گرا، اولاً يك‌سري دانش‌آموزان تجزيه‌گرا رو فارغ‌التحصيل مي‌ده بيرون، افراد  فارغ‌التحصيل تجزيه‌گرا كي‌ها هستند افرادي هستند كه در كارهاي ساده و كليشه‌اي رو مي‌تونه انجام بده يعني يك مهندسي كه فقط بلدن بهش بگن آقا برو سيستم سوخت اين ماشين رو تنظيم كن، يا محاسبه كن كه سيستم سوخت اين ماشين مثلاً فرض كنيد كه كيفيتش افزايش پيدا كرده يا كاهش، ديگه بگي آقا شما برو سيستم كل بدنه اين ماشين رو تغيير بده تا سيستم سوختش كاهش پيدا بكنه نمي‌تونه، ديگه يك كار كوچيك، ما مهندس‌ها كه در كار درگير هستيم اين رو مي‌گيم كه بايد كار رو تعريف كني بدي دستش تا بره انجام بده دقيقاً اون‌ هم توي يك محدوده مشخص، اگر خودش بخواد اين رو تعريف بكنه نمي‌تونه، اين فارغ‌التحصيلاني است كه ما مي‌شناسيم در محيط اطراف، يك نظام ‌آموزشي هم هست كه علاوه براين تجزيه‌گراها يك‌سري افراد نخبه رو هم تربيت مي‌كنه منتها افراد نخبه تجريه‌گرا، كه ما به اين نظام مي‌گيم نظام ‌آموزشي تجزيه‌گراي نخبه‌پرور، آدم‌هاي نخبه علاوه بر اين‌كه نخبه هستند افرادي هستند كه مي‌تونند معادلات رياضي خيل پيچيده رو حل بكنن، معادلات فيزيك خيلي پيچيده رو مي‌تونه حل بكنه، ولي به همين كه داره يك معادله رياضي خيلي پيچيده رو حل مي‌كنه يك مسئله عملياتي بدي در محيط واقعي نمي‌تونه حل بكنه، كه يك ذره مسئله شيمي و روانشناسي هم داشته باشه كه اين‌‌جوري مي‌كنه مي‌گه من فقط اين تيكه رو بلدم حل بكنم، ما به اين مي‌گيم نظام ‌آموزشي تجزيه‌گراي نخبه‌پرور، در مقابل يك نظام ‌آموزشي تركيب‌گرا داريم كه اين نظام ‌آموزشي تركيب‌گرا در عين حال كه اين تجزيه‌گراها رو تربيت مي‌كنه يعني يك عده اصلاً نمي‌تونن تو اين نظام ‌آموزشي تركيب‌گرا خوب اون‌چه رو كه مي‌خوان پيدا بكنن، پيدا كنن بالاخره مجبور مي‌شن بهشون طبق  قواعدي همون چيزهايي كه در نظام ‌آموزشي تجزيه‌گرا گفته مي‌شه به اون‌ها هم منتقل بكنن، نخبه‌هاي تجزيه‌گرا هم از اين نظام ‌آموزشي مي‌يان بيرون طبيعاً اما يك‌سري تركيب‌گرا هم ميان، تركيب‌گراي عادي افرادي هستند كه در امور عمومي زندگي‌شون و در كارهاي تركيب‌گراي مياني  يعني اون‌ چيزهايي كه خيلي تخصصي نيست يعني طراحي اتومبيلي كه عجيب و قريب نيست مي‌تونه مثلاً فرض بكنيد كه يك ابزار مي‌تونه طراحي بكنه و در كارگاه ازش استفاده بكنه، محاسبات لازم رو براش انجام بده، يك كارگاه رو درست بكنه و تو اون كارگاه كارهايي رو انجام بده، يا تربيت  تركيب‌گراهاي نخبه كه مي‌تونه كارهاي بسيار پيچيده در چند زمينه رو كارش رو انجام بده، كار طراحي يك سازه درست بكنه، يك هواپيماي 747 فارغ‌التحصيلان مي‌تونن يك همچين كاري رو بكنن كه توش تكنولوژي‌هاي مختلف زمينه‌هاي مختلف توش هست ، طراحي بكنن و اين‌ها رو در كنار هم به شكل منسجم داشته باشن، حالا تربيت اين نظام‌ها رو كنار بذاريم مي‌گيم كه خود اين كارهايي كه در محيط پيرامون ما اتفاق مي‌افته يك‌سري فعاليت‌هاي تجزيه‌گرايي است كامپيوتر ساده است مثل همين كارهايي كه شما مي‌گيد آقا برو پيچ اين رو ببند يا يك نفر مي‌گه آقا همين پروژكتوري كه اين‌جا هست مي‌توني بگي آقا اين رو يك‌‌نفر كار تعميرش رو انجام بده، ولي تعمير كجال؟ فقط بخش برقريال اون بخش برق رو مي‌توني باز كني اين‌طور تست مي‌كني اين‌ سيم‌ها رو اين‌طور تست كنف بدون اين‌كه اين شخص بدونه اين دستگاه چه‌طوري كار مي‌كنه اين كار رو انجام مي‌ده اين تعمير رو انجام مي‌ده همين كاري كه الان در محيط اطراف ما هست، محاسبه‌اش از طريق يك فرمول كاملاً مشخص انجام مي‌شه، يك كار تجزيه‌گراي عميق بعضي وقت‌ها لازم هست كه يك رياضي‌دان بايد بشينه اين محاسبه رياضي رو كه داره در يك حوزه خاص انجام بده و يك فرمول رياضي رو انجام بده، يا يك فيزيك‌دان يا مثلاً فرض‌ بكنيد يك مهندس برق دقيقاً يك سازه خاصي رو بدون اين‌كه بدونه اون سازه‌ چي‌كار مي‌كنه منتها يك سازه پيچيده‌اي رو بايد انجام بده، يك رياضي‌دان برجسته يا يك متخصص برجسته در يك حوزه انجام بده، يك فعاليت‌ تركيب‌گرا مثل طراحي و توليد يك اتومبيل ساد، نه خيلي  پيشرفته، يك فعاليت تركيب‌گراي عميق هم ممكنه وجود داشته باشه مثل طراحي يك سازه بسيار پيچيده.كارهاي منتاژ، تعمير و نگه‌داري همه از جنس اين فعاليت‌ تركيب‌گراي ساده است، اين  منتاژ و تعمير و نگه‌داري حتي اون بالاش كه مي‌خواد مديريت بكنه اين كار رو خيلي لازم نيست كه دانش خيلي زيادي داشته باشه، اما كارهاي بزرگ طراحي و توسعه خلاقانه اون تمام كارهاي رده بالاش از جنس تركيب‌گراست يعني اين شخص بايد هم در حوزه فيزيك و هم شيمي و هم توي برق و در حوزه‌هاي مربوط به اون كار شخص بايد تخصص داشته باشه، معمار مي‌خواد يك آسمان‌خراش رو طراحي بكنه مهندس معماري كه آسمان‌خراش رو طراحي مي‌خواد بكنه نمي‌تونيه بگه اين رو سرم نمي‌شه، متخصص تاسيسات، مهندس معماري بيارين كه تاسيساتش رو طراحي بكنه، من از مقاومت مصالح سرم نمي‌شه، من فقط سازه‌اش رو طراحي مي‌كنم اين‌ها رو نمي‌تونه بگه، خيلي از رشته‌ها هست كه اين شخص بايد بلد باشه، يك مهندس ساختمان بايد روانشناسي بلد باشه براي اين‌كه محيط رواني مناسبي رو طراحي كنه، بايد محاسبات اقتصادي داشته باشه براي اين‌كه اين سازه، سازه اقتصادي خوبي باشه و عملاً  جواب بده اين پروژه‌ي اقتصادي، مديريت پروژه بايد بلد باشه، مهندسي صنايع بايد بلد باشه براي اين‌كه يك كار توليدي همگاني رو براي توسعه اين ساختمان انجام بده، سازه رو بايد بلد باشه، تاسيسات رو بايد بلد باشه، خيلي تخصص‌ها رو بايد بلد باشه منتها نه در حد بالا و قرار نيست كه اين مهندس معمار اين آسمان‌خراش همه اين‌ها رو خودش طراحي بكنه ولي اشراف بايد نسبت به اين داشته باشه كه بعد بشكافه اون طرح كلي رو بريزه بعد بشكافه بگه كه شما گروه طراحي مكانيك تاسيساتش رو طراحي بكنيد و شما طبق اين طرح كلاني من اين‌جا ريختم شما حوزه تحليل اقتصاديش روف شما حوزه تحليل طراحي داخليش رو و الي آخر، بعد اين پائين مي‌رسه به آسمان‌خراش مي‌رسه به محاسبه باد و فشار باد بر بدنه سازه و نظاير اون كه يك كار تجزيه‌گراي خيلي عميقي است و يا تجزيه‌گراي ساده، در اين‌جا يك سازمان و يك روح كار هنرمندانه لازمه كه بتونه اون طراحي صورت بگيره و اون كار انجام بشه، توي كشورهاي با تفكر جهان سوم تمام كارهايي كه مي‌تونه اتفاق بيافته و مي‌افته از اين جنس طراحي منتاژه، همون كارهايي كه ما مي‌كنيم، مي‌گيم خودروي  ملي طراحي كرديم، ولي طراحي‌‌اش رو يكي ديگه كرده ما مي‌گيريم يك چيزي رو سر هم مي‌كنيم حتي جرات اين رو به خودمون نمي‌ديم كه طراحي بكنيم، مي‌ترسيم، حالا وارد اين نمي‌خوام بشم كه چرا اين اتفاق مي‌افته توي اين كشورها، ولي در كشورهاي  توسعه‌ يافته نه، اون كارها اكثراً از اون جنسه، يعني اكثراً در راس كار يك كار تركيب‌گراست و مسئله اينه كه ما براي چي جرات كار رو پيدا نمي‌كنيم اين مهترين نكته‌اش همين است كه ما اصلاً افراد رو تربيت نكرديم  براي اين‌كه درگير يك كار تركيب‌گرا بشن، اين‌جا چه اتفاقي مي‌افته، توي  اين كشورهاي جهان سوم، حالا با تفكر جهان سوم من مي گم اصلاً كشور جهان سورم نداريم تفكر ما جهان سومي است ما تفكرمون رو عوض كنيم مي‌تونيم كشور پيشرفته‌اي باشيم، يعني اين‌طور نيست كه بگم منابع‌مون كمه، تجهيزات‌مون كمه اين‌طور نيست، تفكرمون كمه، حتي دانش‌مون هم نيست، ما تفكرمان رو بايد عوض كنيم، خب در اين كشورها نظام ‌آموزشي تجزيه‌گراي نخبه پرور حداكثر اگر باشه، ولي در كشورهاي پيشرفته نظام ‌آموزشي تركيب‌گرا است، پروژه‌هايي كه انجام مي‌شه از اين جنس تركيب‌گرا است و منتاژه، و پروژه‌هايي كه اين‌جا انجام مي‌شه گفتيم از اين جنسه، فارغ‌التحصيلان تجزيه‌گرا در جايي كار پيدا مي‌كنن، راحت مي‌تونن استخدام بشن در اين كارها چرا چون همه اين كارها از جنس تجزيه‌گرا است، اما حتي اين نخبگان جايي كار پيدا نمي‌كنن، كجا برن كار بكنن، اين نخبگان بايد جايي كار تجزيه‌گراي پيشرفته اين‌جا وجود داشته باشه كه بتونن كار بكنن پيدا نمي‌كنن، بعد چه اتفاقي‌ مي‌افته در اين نظام ‌آموزشي تركيب‌گرا افراد تجزيه‌گرا كه بلدن كار، بله در اروپا هم افرادي از اين قبيل هستند كه از مدارس و دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل مي‌شن كه فقط بلدن بهشون بگي آقا اين پيچ رو سفت كن، بهشون بگي آقا اين پاور اين سيستم رو اين‌طوري باز كن و اين‌طوري تستش كن، بيشتر از اين بلد نيستن، اونجا هم  هست، تجزيه‌گراي نخبه هم هست كه مي‌ره سر كارهايي كه اين‌جا هست بهش مي‌گن اين فرمول رو محاسبه كن اما تركيب‌گراهايي هم هستند كه مي‌رن سراغ اين كارها، كارهاي تركيب‌گرا رو در سطوح پائين يا سطوح بالا انجام مي‌دن يا نخبه هستن يا تركيب‌گراي عادي هستن، بعد چه اتفاقي مي‌افته اين افراد تجزيه‌گرايي كه ما اين‌جا كلي زحمت كشيديم كه توي المپيادها قبول بشن، اردو گذاشتيم، آموزش داديم، چي كار كرديم اين‌ها رو پرورش داديم مجبورن بيان  در اين نظام و مهاجرت بكنن در كشورهاي توسعه يافته بعد اونجا مشغول به كار بشن در ضمن اين‌كه اين جايگاه اين نخبگان مهاجر در راس اين كارهاي طراحي نيست بلكه در اون حوزه‌هاس، ممكنه بگيد فلاني رفته در ناسا از اين‌جا مهاجرت كرده رفته در ناسا در فلان پروژه ناسا داره فعاليت‌ مي‌كنه ولي اون پروژه ناسا يك فعاليت تجزيه‌گراي محض است، يعني اين كاملاً داره در يك محيط طراحي شده كار مي‌كنه اون پروژه‌هاي طراحي فرستادن شاتل يك پروژه‌اي كه مثلاً شاتل   رو مي‌فرستن يك كاري رو انجام مي‌ده يا مثلاً شاتل رو مي‌سازن و يك پروژه مريخ نورد رو طراحي مي‌كنن كه در ده‌ها زمينه تخصص مختلف داره اين كساني كه اين وسط نشستن دارن هماهنگ مي‌كن  اين كارها رو معمولاً به ندرت اتفاق مي‌افته كه مهاجرت كرده باشند در همون جا تعليم ديدن، نمي‌گم ايراني نيستن ولي ايراني‌هايي كه همون‌جا تربيت شدن در نظام ‌تركيب‌گرا، اين مهاجرها كه از اين نظام تجزيه‌گرا مهاجرت مي‌كنن  حسابش جداست، نه اين‌كه اون‌جا هم اين‌طور باشه بگن آقا اين مهاجرت كرده، چون مهاجرت كرده فقط اين كار رو بهش بدين نه اين طوري هم نيست بلكه اين كار ديگه‌اي هم بلد نيست، تربيت نشده براي اون كار، خب اونجا هم براي همه اين تيپ كارها جا دارن، در اون‌جا پروژه‌ها و كارهايي كه انجام مي‌شه در همه سطوح كار داره، چه اون كسي كه فقط بلده پاور اين رو تست بكنه كار داره و چه اون كسي كه يك خلاقيت عظيمي رو در يك پروژه عظيم مي‌تونه به‌كار ببره و يك طراحي عظيمي رو در چند زمينه مي‌تونه جلو ببره و مديريت بكنه و كار بكنه اون هم كار داره، بعد همون نكاتي كه دوستان هم در صحبت‌هاشون اشاره كردن كه اون آدم‌ها رو اگر بهترين پول و بهترين امكانات رو بهشون بدين و برشون گردونيد در كشور ما چه اتفاقي مي‌افته؟ ميان اين‌جا مي‌گن آقا كار نيست، نه اين‌كه كار نيست بهش كار مي دن، حقوق هم مي‌دن ولي اون كاري كه بايد انجام بده نيست، پروژه‌اش اين‌جا اين شكل و اين قالب و اين چهارچوب رو نداره بتونه تو اون فضا كار بكنه اين‌جا پروژه منتاژ و طراحي است اصلاً كسي جرات ورود به پروژه‌هاي طراحي خلاقانه رو نداره و حتي اگر ما تزريق بكنيم فعاليت‌هاي تجزيه‌گرا رو بعضي وقت‌ها اين كار رو مي‌كنيم ومثل انرژي اتمي، تزريق مي‌كنيم يعني يك باكسي به زور باز مي‌كنيم مي‌گيم آقا مثلاً يك عده بيان اين‌جا در اين حوزه كاري رو انجام بدن يا حمايت مي‌كنيم از فعاليت‌هاي تجزيه‌گراي همين رو و يا كرسي  تعريف مي‌كنيم مي‌گيم آقا افرادبيان در اين‌جا ما پول مي‌ديم  بريد مقاله توليد بكنيد، بنشينيد تحقيقات عميق انجام بدين روي بيوتكنولوژي، ريو فلان اين تحقيقات رو انجام بدين مقاله چاپ بكنيد و مقاله‌تون هم در ISI در مجامع بين‌المللي چاپ شده باشه، اين‌ها يا فعاليت‌هاش امكان‌پذير نيست فقط يك باكس است طرف مي‌شينه صبح تا شب پژوهش مي‌كنه خروجيش هم هيچي ازش بيرون نمي‌ياد و يا اين‌كه محصولاتش، ايده‌اش، اختراعاتش و نظرياتي كه ارائه مي‌شه در كشور ما قابل استفاده نيست همون‌جا بايد استفاده بشه، يعني ما اين‌جا چي كار كرديم نه تنها پول داديم و تربيت كرديم افراد رو در اون حالت قبلي براي كشورهاي  خارج يعني پول كشور خودمون رو خرج كرديم براي تربيت افرادي كه برن اون‌جا كار بكنن، نتها اون كار رو كرديم بلكه اين‌جا حقوقشون رو هم ما داديم، محصولاتشون رو هم ما ارائه مي‌كنيم به اون‌جا كسي استفاده نمي‌كنه در كشور ما، ببينيد چند درصد اين مقالاتي كه در كشور ما دانشگاه‌هاي ما آمار مي‌دن كه اين‌قدر مقالات ما رشد پيدا كرده انتشارش در مقالات ‌‌  ‌ISI ببينيد چند درصدش در كشور خودمون خروجي اين مقالات در كشور خودمون استفاده شده، چند درصدش، يعني ما  چقدر پول داديم براي كشورهاي ديگر مركز كار  توليد كرديم حالا چيكار بايد بكنيم؟ راه‌حل اين‌جا چيست اينه كه كشور ما با تفكر جهان سوم اگر از اون تفكر بيان بيرون و نظام ‌آموزشي تركيب‌گرا رو ايجاد بكنن به تدريج خود اين كارها اين‌جا شكل خواهد گرفت و به تدريج خود اون نظام تجزيه‌گرا از بين خواهد رفت و حل خواهد شد در دل اين نظام ‌آموزشي تركيب‌گرا يعني ما فكر مي‌كنيم نظام ‌آموزشي تركيب‌گرا اون چيزي است كه ما دنبالش داريم مي‌گرديم براي اين‌كه نخبگان مهاجرت نكنن، چي كار بكنيم  براي اين‌كه برگردنند، شما اين فضا رو فراهم بكنيد، پروژه‌ها تامين مي‌شود، من وقتي بلد بودم اين كار رو بكنم مي‌كنم، البته به تدريج اين كه مي‌گم ممكنه 20 سال طول بكشه، يعني 20 سال بعد بهاون پروژه‌هاي جدي برسيد و فكر نكنيم كه  تا ما يك پروژه پيشرفته تعريف كرديم، مثلاً كار انرژي اتمي كه داره انجام مي‌شه ستودني است ولي فكر نكنيم كه ما به اوج دانش بشر در حوزه انرژي اتمي رسيده‌ايم، نه اين يك خطاي برداشت ماست، اين كاري كه ما در انرژي اتمي كرديم يك كار كوچك روتين توي حوزه‌ي دانش انرژي اتمي است ولي اين كه ما رفته باشيم نقاط جديدي رو در انرژي اتمي هدف قرار داده باشيم، نه، ولي اين خودش خيلي است ولي رسيدن به جايي كه همه درها رو بستن و ما خودمون ورود پيدا كرديم اين خيلي است ولي رسيدن به اون اوج يعني ما نظريه جديدي بديم در حوزه انرژي اتمي، كار جديدي بكنيم، مثلاً نوع  تركيب  جديدي رو به كار ببريم، نوع سوخت جديدي رو به كار ببريم، چه مي‌دونم از روش هم‌جوشي و روش‌هاي متداول استفاده نكنيم حتي از روش هم‌جوشي هم نه، از روش‌هاي ديگري كه الان مطرح نيست استفاده بكنيم بعد مي‌تونيم ادعا بكنيم كه ما يك كاري رو داريم مي‌كنيم كه در سطوح بالاي اين حوزه‌ است، خب حالا اين فقط يك طرح مسئله‌اي بود چون من مي‌خوام اگر دوستان نظري دارن مطرح بكنن يك طرح مسئله‌اي بود تا الان، در اين مورد كه ما اگر فكر مي‌كنيم كه پرورش يك عده المپيادي به معناي كيفيت مطلوب نظام ‌آموزشي ما است نه المپيادي‌هاي ما لزوماً در محيط كار جايي براي كار ندارن، حتي در ميدان‌ها تحصيلات در رده‌هاي بالاتر، يعني اين‌كه دوستان  اشاره كردند در جلسه كه خيلي از افرادي كه در تيزهوشان قبول مي‌شن بعد مي‌رن در دانشگاه مي‌مونن و اين حقيقت داره به دليل اين‌كه تو اون‌چه در مدارس تيزهوشان ما تجزيه‌گرايي بسيار عميق رو در مدارس تيزهوشان تربيت مي‌كنيم يعني كاملاً يادش مي‌ديم مسائل رياضي خاص رو حل بكنه، مسائل فيزيك خاص رو حل بكنه، دانشگاه يك ذره نياز به تركيب‌گرايي داره حتي در اين دانشگاه تجزيه‌گراي ما هم نياز به بالاخره يك كمي به تركيب‌گرايي داره اين افراد مي‌رن در محيط دانشگاه بعد در انجام دادن پروژه‌هاي ساده مي‌مونن، اصلاً اين‌طور تربيت شده ذهنشون مگر اين‌كه شرايط خاصي براشون تامين بشه در دانشگاه، يعني در دانشگاه اون روش تجزيه‌گرايي خودشون رو ادامه بدن كاملاً به همون روش عميقش و پس اين‌كه حالا دنبال چي داريم مي‌گرديم ما فكر مي‌كنيم يكي از وجه مهمش تركيب‌گرايي است يعني نظام ‌آموزشي مطلوب ما نيازي كه نظام ‌آموزشي مطلوب ما داره نياز به تركيب‌گرايي است كه اين يكي از محورها و اركان اساسي معماري نظام ‌آموزشي است و دوستان اشاره كردند كه اين مشكلاتي رو كه ما مطرح مي‌كنيم چگونه بايد تحقق پيدا بكنه ما خيلي مشكلات داريم، چند نفر از دوستان اشاره كردند كه ما مشكل رو مي‌دونيم و منكر مشكل هم نيستيم ولي نمي‌دونيم چطور اين مشكلات رو برطرف بكنيم همه حرف مي‌زنن مي‌گن اين مشكلات رو برطرف بكنيم، بله ما در اين معماري هدف‌مان همين است كه چگونگي رو نشان بديم يعني بريم ريشه‌يابي بكنيم آسيب‌ها و نيازها رو و طراحي‌اش بكنيم كه چگونه مي‌شه اين تركيب‌گرايي، اين سؤال هفته گذشته است، چگونه مي‌توانيم يك آموزش تركيب‌گرا رو به صورت عملياتي اجرا بكنيم؟ بابا با اين  كلاس‌ها و با اين مدارسي كه همه پخش هستند در ده‌كوره‌ها و جاهاي مختلف و درهر شهري ما بايد يك كتاب درسي رو ببريم سر كلاس و تجويز بكنيم كه اين كتاب رو تدريس بكنيم چگونه مي‌توانيم اين كار رو بكنيم، چگونه مي‌توانيم سازو كارعملياتي يك آموزش تركيب‌گرا رو بايد فراهم كرد، چگونه اين سازو كار با ساز و كار نظام ‌آموزشي  تجزيه‌گرا موجود، ما نمي‌تونيم در نظام ‌آموزشي تجزيه‌گرا رو تخته بكنيم، بگيم آقا از فردا همه نظام ‌آموزشي تركيب‌گرا رو درس بدن، معلمين ما اين توانايي رو ندارن، فرهنگ‌آموزش ايجاد نشده، طول مي‌كشه خيلي 10 يا 20 سال طول مي‌كشه كه ما نظام ‌آموزشي تجزيه‌گرا رو به نظام ‌آموزشي تركيب‌گرا تبديل بكنيم و يا نزديكش بكينم، اين دوتا در كنار همديگر بايد فعاليت بكنن، چطوري اين فعاليت‌ موازي مي‌تونه اتفاق بيفته، ساز و كار ارائه بكنيم، ما البته روي ساز و كارهاش كار كرديم، چه اتفاقي در اين جلسات بكنيم؟ چي كار مي‌‌خوايم بكنيم در اين جلسات؟ اون طراحي رو كه خودمون كرديم اون طراحي رو بياريم ارائه بكنيم خدمت دوستان؟ بعد كه مي‌خوايم باز توليد بكنيم اون طراحي رو كه كرديم يا همكاري دوستان، ما اين طراحي رو كرديم رفتيم جلو، الان مي‌خوام اين تا الان در اين سه يا چهار جلسه‌اي كه داشتيم تا الان 50 يا 40 تا اسلايد رو مطرح كرديم، فكر مي‌كنم اين مدل‌هايي كه اين‌جا هست بين 500 تا 3000 اسلايد هست كه من مي‌تونم ارائه بكنم، 500 تا اصلي است و بقيه‌اش پشتيبان است، يعني مدل‌هاي طراحي خيلي‌هاشون جلو رفته‌اند منتها ما مي‌خوايم توي همين كارگروه با هم ديگه اين رو توليد بكنيم ببينيم كه به نظر ما چه روشي مناسبه، شايد اون روشي كه ما رفتيم روش درستي نبوده، شايد اون چيزي كه ما طراحي كرديم طراحي درستي نبوده، نكاتي كه دوستان اشاره كردند در اين جلسه، نكات خيلي خوبي است كه خيلي‌هاش رو اشاره كردند در بحث و خيلي‌هاش هم حالا مواردي كه مونده بعضي‌هاش اجرايي است يعني اون مواردي كه به عنوان جلسه ضمن خدمت محسوب بشه يا انتقادپذيري و اون‌ها، اون‌ها بحث‌هاي عملياتي است اون‌ها بحث جنبي است كه حالا اون نكات در واقع مشكل و اون مسئله اصلي كه اين‌جا وجود داره من فكر مي‌كنم دوستان اين‌جا يك توافقي پيدا كردن، حالا چه جوري شدنش رو هم دوستان تا ماه بعد فرصت دارند در اين مورد فكر بكنند من در ماه بعدي، در جلسه بعدي توضيح مقدماتي رو هم ديگه نمي‌دم و از اين جلسه ما ديگه سعي مي‌كنيم كه دعوت عمومي هم نداشته باشيم، يعني اطلاعيه و پلاكاردهايي كه در اين سه جلسه زديم هر كي مي‌خواست باخبر بشه شده البته اگر دوستان ديگري رو شما مي‌شناسيد و فكر مي‌كنيد كه خوب هست در اين جلسه شركت بكنن دعوتشون بكنيد مشكلي ما نداريم اگر كسي مي‌خواد بياد آزاد اين جلسه و باز هست منتها ما ديگه اطلاع رساني عمومي نمي‌كنيم فقط به همين دوستان اگر  SMS, Mail يا نامه بديم يا از طريق تلفن خبر مي‌داديم باز هم اين اطلاع رساني انجام خواهد شد و شما از جلسه بعد مي‌شينيم يك طراحي مي‌كنيم، اين معماري نظام ‌آموزشي رو طراحي مي‌كنيم ما مي‌خوايم تركيب‌گرا بكنيم چه جوري مي‌خوايم اين تجزيه‌گرا رو بكنيم تركيب‌گرا و با هم تلفيق كرد كه بتواند اين سيستم رو درست كرد و اين نكته رو در جلسات بعدي با هم ان‌شاء‌الله خواهيم داشت، البته ما سعي مي‌كنيم كه يك جايي باشه كه هم خنك باشه  و هم جلسه از اين حالت سخنراني خارج باشه و دوستان دور نشسته باشند، فعلاً نتونستيم جاي فيزيكي خاصي رو تهيه كنيم، اگر دوستان هم جايي سراغ دارند با اين خصوصيات كه جايي است خنك و دوستان به دور بنشينند و همه رودروي همديگر باشند و اين بحث رو دنبال بكنيم كارگروه به شكل جدي‌تري دنبال بشه، بعدش در جلسه بعد ديگه تكه، تكه مي‌ريم جلو يعني دوستان بحث كه مي‌كنند ما اگر اسلايدي مي‌خوايم معرفي بكنيم همون تو بين صحبت دوستن تكه تكه صحبت‌مان رو مطرح مي‌كنيم، يك نكته‌اي هم يكي از دوستان مطرح كردند كه با اين يك دونه مدرسه‌اي كه در بابلسر ما مي‌خوايم راه بيندازين اين اتفاق نمي‌افته كاملاً درسته با يك دونه مدرسه اين اتفاق نمي‌افته كار اصلي ما طراحي معماري نظام ‌آموزشي است كه هفته گذشته ما يك كارگاهي داشتيم براي مديران ارشد سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي يك روز از صبح تا غروب چكيده معماري رو مطرح كرديم و بحث شد و اون‌جا هم باز هم احتمالاً جلساتي ديگر در جاهاي ديگر اين‌جا مطرح مي‌شه طراحي معماري سر جاي خودش داره اتفاق مي‌افته منتها ما اين پايلوت كه وصله به نظام ‌آموزشي تو وزارت‌خونه داره مطرح مي‌شه توي اين پايلوت اين رو مي‌خوايم مدل بكنيم مي‌خوايم بگيم مي‌شه اصلاً اون حرف‌هايي رو كه ما داريم در مدل‌ها مي‌زديم آيا مي‌شد در مدرسه‌ها عملي كرد يا نه كه ان‌شاء‌الله بحث با كمك دوستان و عنايت خداوند متعال  بتونه تداوم داشته باشه و بتونه اين كار رو به ثمر برسونه از اين‌كه وقتتون رو تا الان در اختيار من گذاشتيد ممنون و من در خدمتتون هستم براي ادامه بحث، آقاي … زحمت بكشيد.
دقيقاً همين مطلبي مي‌شه كه شما فرموديد نتيجه المپياد ما اين‌طوره كه ما يك خوراك به اين‌ها مي‌ديم ولي ما چيزي از اين‌ها نمي‌گيريم، مثل اين‌كه يك آموزش شطرنج رو به يك المپيادي مي‌دن ولي اين المپيادي وقتي در جامعه برخورد مي‌كنه به يك موقعيت جديد ديگه نمي‌تونه حركت اصلي داشته باشه يعني اصلاً يادش مي‌ره اگر ما بخوايم اين رو مقايسه بكنيم با كشورهاي توسعه يافته دقيقاً اين‌طور مي‌شه كه مي‌خوايم به اون‌ها برسيم، اون تعليم ‌و ‌تربيت  اون كامله و ما براي رسيدن به اون‌ها دقيقاً همين روند رو دوباره انجام مي‌شه حالا شايد كمي رنگ و شكلش فرق بكنه، پس نظر من اينه كه خوبه اين تركيب‌گرا رو جدا كنيم از كشورهاي توسعه‌ يافته چون خود همين قضيه خيلي جاي بحث داره اين‌كه كشورهاي توسعه يافته و اون‌هايي كه با تحقيق شما يك آموزش تركيب‌گرا راجع‌به دارن واقعاً جاي بحث داره كه آيا اون‌ها بهترين هستند كه نيستند يقيناً مي‌شه اين رو ثابت كرد كه اين‌طور نيستند، بهترين نيستند، هر وقت صحبت از روانشناس مي‌شه مي‌گن روانشناس‌ها ناخودآگاه ما همه‌مان ذهنمان مي‌ره به سمت كشورهاي اروپايي و ديگر كشورها، همون روانشناس‌ها، همون چيزهايي رو كه دارن ما نتيجه‌اش رو داريم در كشورهاي ديگه مي بينيم پس مي‌خوايم بگيم كه اون‌ها بهترين نيستند واقعاً، انقدر در كشور خود ما كه يك كشور چهارفصل هست يعني انقدر خود كشور ما چيزهاي رو داره كه خودمون با خودمون درگير بشيم و مقايسه بكنيم من مي‌خوام اين رو بگم كه زمينه براي مقايسه و تلاش و تكاپو هست اول اين مطلب رو جدا بكنيم، يك مطلب ديگه اين‌كه در خصوص اون سؤال ابتداي فرمايشاتتون اين‌كه واقعاً مشكل ما اين‌چنين است در اون زمان نخستين اين‌طور بود كه وقتي تمرين تيراندازي مي‌كردند، تمرين مي‌كردند مقايسه مي‌كردند به حساب همين المپيادي‌هاي خودمون اما براي اين بود كه زماني كه قراره برن براي شكار، شكار خوبي بكنن يا دشمن ستيزي خوبي بكنن، اگر قراره كسي حمله بكنه، جانوري حمله بكنه اون‌ها بتونن اون تيراندازي خودشون رو اون‌جا اعمال بكنن به خوبي، اگر كسي شطرنج ياد مي‌گيره، المپيادي‌هاي ما اين‌طوري هستن شطرنج ياد مي‌گيرن ولي در جامعه وقتي درگير مي‌شن چيزي ياد نمي‌گيرن، همون كه شما فرموديد كاري نمي‌تونن بكنن بايد به صورت كليشه‌اي سؤال رو بدن واين‌ها هم جواب بدن، اين‌كه مشكل واقعاً هست و نمي‌شه كتمان كرد مشكلي كه من مي خوام بگم چون هدف يكي از مشكلات ما در سيستم آموزشي اينه كه واقعاً هدف گم شده، اصلاً شما سؤال كني هدف گم شده واقعاً ممكنه در ظاهر و در كلام بگن هدف ما اينه ولي در سيستم و در عمل اون هدف نهايي يك هدف متعالي نيست واقعاً، يعني خود سيستم داره اين‌جوري تربيت مي‌كنه، واقعاً سيستم مشكل داري است چون خود من درگير اين سيستم هستم واقعاً سيستمي است كه داره همين‌طوربا توجه به فرمايش شما دوندگي رو به بچه ياشد مي‌ديم مسابقه دو مي‌ذاريم، بچه، دانشجو مي‌ياد دونده مي‌شه اما در دويدن براي نجات كسي كه نياز به زمان كوتاهي داره جا مي‌مونه يعني ياد نمي‌گيره كه از اين دوندگي براي نجات كسي استفاده بكنه، شنا بهش ياد مي‌ديم، قهرمان شنا مي‌شه اما ياد نمي‌گيره كه از اين قهرماني براي نجات دادن يك غريق استفاده بكنه اون‌جا ديگه كم مي‌ياره، واقعاً از مشكلات اين سيستم آموزشي اين هست كه خواستم خدمتتون عرض بكنم، يك مطلبي كه واقعاً هدف هست و هدف واقعاً هدف روحاني است كه من قبلاً هم خدمت شما عرض كردم در جلسه گذشته، واقعاً هدف تقواست، هدف عمل خوبه، هدف صبره، هدف اخلاقه واقعاً اگر اين‌ها هست بايد در اين سيستم جديد بايد برروي اين‌ها  كار بكنن كه فرد در زندگي با مشكلاتي كه پيش مي‌ياد سريع بتونه قدرت مانور داشته باشه و بتونه عكس العمل درست نشون بده و بتونه نتيجه بگيره ان‌شاء‌الله.
يك نكته رو در رابطه با اون نكته اول كه شما فرموديد اين نكته مهمي است كه ما واقعاً هر چيزي كه، هر سيستمي كه در كشورهاي خارجي هست ما مي‌خوايم دنبال بكنيم يا نه ما خودمون مي‌خوايم يك نظام ‌آموزشي مطلوب رو داشته باشيم ما اگر دقت بكنيد در اون اسلايدهاي آسيب‌شناسي، معرفي ابعاد آسيب‌شناسي و نياز‌شناسي توي اين اسلايد ما ابعادي كه مطرح كرديم گفتيم دونه دونه نمي‌تونيم وارد اين مطالب بشيم، گفتيم فرصتش نيست دونه دونه وارد همه حوزه‌ها بشيم اما اين‌كه ما يكي دوتا نكته كليدي رو انتخاب مي‌كنيم راجع‌بهش بيشتر صحبت مي‌كنيم هر كدوم از اين‌ها مفصل ابعاد متعددي دارن يكي از اين ابعاد در اين نخبه پروري است يكي از اين ابعاد، ما مثال زديم كما اين‌كه دفعه قبل مشي مواجه با آسيب‌ها و نيازها رو مطرح كردم شما رو هر كدوم از اين ابعاد كه فكر بكنيد رو ي پرورش ابعاد فراگير همان‌طور كه شما فرموديد، آيا ما پرورش مي‌ديم، آيا جسارت رو در فراگيرمون پرورش مي‌ديم، آيا ما اصلاً اين جسارت رو در نظام ‌آموزشي‌مون داريم يا خودمان اصلاً انقدر جسور هستيم كه بيايم بگيم كه ما مي‌تونيم آموزش بهتري داشته باشيم از اون‌چه كه در كشورهاي معدي و پيشرفته هست ما خيلي پتانسيل بهتري رو مي‌تونيم داشته باشيم. حالا راجع‌به اين بايد بحث بكنيم كه يك خوبي‌هايي داره نمي‌گم حالا يك ضعف‌هايي هم داره بله و اين‌كه ما خودمون اين نظام مطلوب رو بايد طراحي بكنيم و اون نظام حوزي رو چرا مي‌گيم مال خودمونه براي اين‌كه خودمون درستش كرديم نه اين‌كه كپي‌اش كرده باشيم بريم كلاس‌هاي فرانسه و اين‌ها رو ببينيم و چهار تا معلم از اون‌جا برداريم بياريم اين‌جا تا براي ما تدريس بكنن و اون توسعه پيدا بكنه در كشور ما و اون‌ها روش‌هاشون رو تغيير بدن و ما تو همون روش ياد گرفته از قبل بمانيم و ساختارمون همون سبك باشه.
پرسيدن سؤال نامفهوم.

خب ما اول بايد ببينيم كه المپيادي‌ها رو جدا پرورش داد، يعني اين‌كه مثلاً يك كلاس ما داشته باشيم تيزهوشان رو بذاريم اون‌جا، يك كلاس بايد داشته باشيم دانش‌آموزان عادي و يك كلاس هم دانش‌آموزان فرض بكنيد استثنايي، يعني آيا اين روند تجزيه‌اي رو هم مي‌تونيم داشته باشيم.
سؤال نامفهوم.

اين اتفاقاً نكته‌ي خوبي شد يكي از بحث‌هايي كه جلسه بعد به نظرم بايد در موردش بحث بكنيم، من اين رو اين‌طوري ترجمه مي‌كنم اين نكته‌اي رو كه شما گفتيد، اين‌طوري توضيحش مي‌دم مي‌گم كه آيا ما بايد فقط تمركز پيدا بكنيم روي المپيادي‌ها يا اين‌كه يك فضايي رو فراهم بكنيم اگر يك شخصي استعداد المپيادي شدن رو داره توي اين فضا قرار گرفت در حد يك المپيادي بشه آموزش بهش بديم يعني در همين كلاس عادي يك دانش‌آموزي استعداد اين‌كه نخبه باشه در يك موضوع خاص، نه اين‌كه تست بگيريم اگر قبول شد بفرستيمش بره سراغ المپياد فلان، نه در همين كلاس دانش‌آموزان عادي و استثنايي و تيزهوش كنار همديگه تحصيل مي‌كنن، چه كار بكنيم چه نظام ‌آموزشي بايد اين‌جا باشه كه اون استثنايي در حد اون معلوليت خودش ياد بگيره در همين كلاس، از بقيه هم عقب نيافته، دو واحد ياد بگيره و بقيه به طور متوسط چهار واحد ياد بگيره حالا اتفاقي نمي‌افته اين‌هم داره ياد مي‌گيره بعد دانش‌آموز چهار واحد ياد مي‌گيره و يك دانش‌آموز خيلي نخبه هم ما داريم به جاي چهار واحد اين هشت واحد ياد مي‌گيره، چه جوري بايد اين فضا رو فراهم كرد، مي‌شه اصلاً يك همچين كاري كرد؟ مي‌شه. و دوستان فكر كنن در مورد اين مسئله و اين به فرموده آقاي بدري  اين زنجير رو اول بايد از فكر پيش‌فرض‌هاي كه هست ياد گرفت اين آياتي كه اول جلسه من خوندم سوره يس، البته من انتخاب نكرده بودم و همين‌جور به اتفاق خوندم و در مفاتيح هم هست كه باز كرديم و خونديم اين آيات اول اين مسئله مطرح بود كه كافران زنجير به گردنشون هست و دستانشون رو به چونه‌هاشون طوري كه حتي چونه‌هاشون رو هم پائين نمي‌تونن بيارن و دست‌هاشون رو هم تكون نمي‌تونن بدن و قضيه چي هست در اين‌جا اينه كه درجلو و پشت سرشون سد هست، جلوشون و روشون هم حجاب انداختيم و نمي‌بينند مصداق اين كيه، خود ما هستيم با نظام ‌آموزشي‌مون ما محصور شديم و با زنجير خودمون رو بستيم و جلومون رو هم نمي‌بينم، اهداف اون رو گم كرديم داريم دنبال چي مي‌گرديم براي چي بچه‌ها رو مي‌فرستيم مدرسه؟ حتي ماي والدين بچه‌ها رو مي‌فرستيم مدرسه براي اين‌كه نمره خوب بيارن، من يك مدرسه‌اي رو دارم كه قبولي كنكور بيشتر داره و بيشتر كار مي‌كنه، چي يادش مي‌ده اين‌ها رو فراموش كرديم، هدفمون رو گم كردم نمي‌دونيم چي داريم مي‌كنيم بعد خود اين‌ها شده جلوي ما سد، پشت سر ما سد نه مي‌بينيم كجاييم و نه مي‌دونيم چه اتفاقي داره مي‌افته و پشت سرمون رو هم نمي‌بينيم، چشم‌مون بسته است تا زماني كه چي كار بكنيم؟ تا زماني كه من اتبع الذكر، اون ذكري  كه خدا فرستاده براي ما تبعيت بكن ببين خدا بهت گفته عقلت رو به كار بنداز ببين چي كار داري مي‌كني و اون چيزهاي ديگه‌اي رو اگر تبعيت بكنيم تبعيت ما هست از فكر كه ما رو به اون معماري مطلوب برسونه و ان‌شاء‌الله كه خداوند عنايت بكنه و اون معماري مطلوب رو هم بتونيم ترسيمش بكنيم و هم بتونيم عملي‌اش بكنيم و از اين زنجيرهايي كه ما رو به عنوان پيش‌فرض‌ها، پيش‌فرض‌هاي غلط، اين پيش‌فرض‌هاي كه ما فكر مي‌كنيم  نظام ‌آموزشي يعني همين ازاين پيش‌فرض‌ها ما رو بتونه نجات بده بعد اين‌ حجاب‌ها برداشته مي‌شه ما مي‌دونيم ديگه به بچه چي بايد بگيم خيلي هم سخت نيست اونقدرها كه فكر مي‌كنيم پيچيده نيست، خيلي مي‌تونه ساده‌تر باشه و مكانيزم‌هاي ساده‌تري رو مي‌شه در نظام ‌آموزشي رو به اون مطلوبيتي كه حتي كشورهاي پيشرفته هم نرسيدن و خيلي اون نظام متعالي ما بالاتر از اون‌هاست ان‌شاء‌الله بتونيم بهش برسيم، اگر دوستان نكته خاصي ندارن از اين‌كه به‌هرحال اين جلسه رو تحمل كرديد اين سه ساعت رو ، ما دو ساعت رو كرديم سه ساعت به دليل اين‌كه مي‌خواستيم بحث بهتري داشته باشيم البته دوستان خسته شدند شربت هم دم در هست از اين به بعد اگر به يك‌بار اكتفا نكنيد اين شربت رو و شيريني رو بديم چون جلسه دو يا سه ساعته خسته كننده‌ است و مي‌گم اگر حالت فيزيكي جلسه رو هم بتونيم جلو ببريم شرايط بهتري داشته باشيم. اگر به سايتمون مراجعه بكنيد ما هم مقالاتي داريم و هم كتاب هست، كتابي در نظام برتر هست كه خيلي هم اين بحث‌هايي رو كه آقاي عباسي مطرح كردند راجع‌به حوزه در اون كتاب نظام برتر ما يك فصل رو اصلاً اختصاص داديم فصل هفدهم، البته اول تو اون دوره‌هاي اول و دوم و سوم اون دوره‌هاي نظام ‌آموزشي اول و دوم و سوم رو تحليل كرديم بعد اومديم  گفتيم نظام ‌آموزشي حوزه چه شرايطي داره و چي كار بايد كرد كه اين خصوصيات بهتر بشه  و استفاده بشه و چه كارهايي بايد كرد كه چيز نشه، چون الان حوزه هم داره مي‌ره به سمت تجزيه‌گرايي يعني همين امتحانات دانشگاهي در حوزه هم متاسفانه داره مطرح مي‌شه و اين سم است و اين در اون كتاب مطرح شده و منابع هم فكر مي‌كنم در سايت هست در جايي كه در دسترس ما بوده، اسلايدهاي معماري نظام ‌آموزشي رو هم دوستان اين چند روز اگر زحمت بكشن مي‌گذارن روي سايت و از اون اسلايدها هم  مي‌تونيد استفاده بكنيد و هر چي منابعي كه به ذهن ما مي‌رسه سعي مي‌كنيم از طريق سايت ارتباطي رو داشته باشيم. به‌هرحال از اين‌كه تحمل كرديد تشكر مي‌كنم و ان‌شاء‌الله كه در جلسات بعدي در خدمتتون باشيم و بحث رو دنبال بكنيم. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته. صلوات بفرستيد.
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